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  چكيده
هـاي حـوزة نظـري     شناسـي و پيـشرفت      وشنگاري علمي كه پس از تحـولات ر         تاريخ

اي بـراي     و روش مورخان را ارتقـا داد و اصـول تـازه             تاريخ، از غرب آغاز شد، بينش       
ها، آثاري با     مورخان معاصر ايراني نيز با الهام از اين پيشرفت        . پژوهشي بنيان نهاد    تاريخ

 هاي جديد علمي پديـد آوردنـد، ازجملـه سـيدجعفر شـهيدي، بـا وجـود                  چهارچوب
هـاي    خاستگاهي حوزوي و سنتي توانست از دستاوردهاي جديد علم تاريخ در حـوزه            

مـسئلة محـوري    . بهـره گيـرد   ) ع( شـيعه    پژوهشي تاريخ اسلام و تاريخ زندگاني امامان      
پژوهي در آثار اين مورخ بـراي پاسـخ بـه             پژوهش حاضر بررسي و تبيين اصول تاريخ      

تـوان آنهـا را    شـهيدي چيـست و آيـا مـي     نگاري    هاي تاريخ   اين پرسش است كه مؤلفه    
 نظر، شهيدي در مقام مورخي مسلمان و شيعة معتقد متأثر            به. روشمند و علمي دانست   

هاي شخصي و نيازهاي عصري، درصـدد          دغدغه  اجتماعي و براي پاسخ به      از تغييرات   
الگوهـايي  منزلـة        اسلام، از حيات پيشوايان ديني نيز به        بوده ضمن قرائتي تازه از تاريخ     

 دور از شوائب، اوهام و زوائد ارائه كند؛ ايـن             اخلاقي، تصويري تاريخي و به      و  انساني  
منجـر  » نگاري دينـي    تاريخ«نوعي    ها با هدف تقويت و ترويج دين و اخلاق، به           كوشش

شناسـي مهمـي همچـون         روش  هـاي   نگاري اين مورخ واجـد مؤلفـه        تاريخ. شده است 
 تاريخي و روشـمند برخـي        ها، تلاش براي تبيين     ي روايت وتعديل علمي و انتقاد     جرح
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گيري نـسبي از رويكردهـا و مبـاني سـاير علـوم بـراي ارائـة                   هاي عقيدتي، بهره    انگاره
شـهيدي  . و مستـشرقان اسـت       جامع و نقد آرا برخي نويـسندگان مـسلمان            هاي  تحليل

ت علمـي و    صـور   گفتـه را بـه       كـرده اسـت اصـول پـيش          اديب تلاش    عنوان مورخي   به
هـاي تـاريخي      محورانه با سوژه    شنود پرسش     و    روشمند، با ادبياتي گويا و مبتني بر گفت       

 بـر     و بينشي متكي    در موضوعاتي نيز از توصيفات سنتي فراتر نرفته          كار بندد، گرچه      به
وصـف شـايد بتـوان او را       عقيدتي دارد، با ايـن  هاي  تأثير انگاره   شريعت و تحت    ستون  
  .به شمار آورد» گرا نوسنت«نگاري  تاريخ

نگـاري دينـي،      شناسـي، تـاريخ     نگاري، روش    سيدجعفر شهيدي، تاريخ   :واژگان كليدي 
  .گرا كلام و تاريخ، نوسنت

 
  مقدمه

ترين ميراث فرهنگي و هويتي يـك جامعـه بـراي شـناخت انـسان،                 عنوان مهم   نگارش تاريخ به  
ي معاصـر، ضـروري و حـائز اهميـت فـراوان            توسعه و انتقال تجربة بشري و تبيين رويـدادها        

بـودنِ ايـن رشـته در قـرون          با اين وجود، علمـي    ). 18: 1385؛كالينگوود،1389:25برنارد،  (است
هـاي جـدي      شناسي در علوم مختلف بـا چـالش         هاي روش   معاصر با تحولات عقلي و پيشرفت     

نـد اصـول و مبـاني        دانشمندان غربي درصدد برآمد     همين دليل مورخان و برخي      به  . مواجه شد 
شناسـي در    تحـولات روش      هـا، بـه       ش  اين تـلا  . نگاري را علمي و داراي چهارچوب كنند        تاريخ

جوامع ديگر از جملـه       وبيش به     نگاري غرب كم    هاي تاريخ   پيشرفت. نگاري انجاميد   حوزة تاريخ 
ي نامتجـانس   هاي سنتي و نوين، تركيب      ها و نگرش    در ايران مواجهه روش   . ايران نيز انتقال يافت   

هـاي تـاريخي    نگاري معاصر خلق كرد كه گرچه نتيجـة آن بحـران روش در پـژوهش       در تاريخ 
هـاي مورخـان ايرانـي        ، در مجموع تغييراتي شايان تـوجهي در پـژوهش         )1390:2مفتخري،(بود

هـاي نـوين      اسـتفاده از روش   .  سـوق داد   1نگـاري علمـي     سـمت تـاريخ     ايجاد كرد و آنان را بـه      
نگارانة درخور و مهمي در حوزة تاريخ ايران پديد آورد، ولي تاريخ اسـلام       اريخپژوهشي، آثار ت  
نگاري دينـي مغفـول مانـد و چنـدان نتوانـست              تر تاريخ   عبارتي كلي    تشيع يا به    و تاريخ مذهب  

تـوان در     برخـي از دلايـل ايـن غفلـت را مـي           . نگاري علمي روشن كند     نسبت خود را با تاريخ    
هاي عصري و سياسي، كمبود  وشي، نوعي تعليق معرفتي، محدوديت    مسائلي همچون آشفتگي ر   

  . وجو كرد جست)193: 1394گيب و ديگران،(متخصص و روند كنُد تحصيلات عالي در ايران
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نگـاري    پژوهان دانشگاهي تلاش كردند در آثارشان اصـول تـاريخ            حال برخي از تاريخ     با اين 
يكـي از ايـن مورخـان سـيدجعفر         . كـار گيرنـد     ه  علمي را براي بازنمايي تاريخ اسلام و تشيع ب        

شناسـي    پژوهـي و تبيـين روش       مسئلة اصلي پژوهش حاضر بررسي و نقد تاريخ       . شهيدي است 
اند و    نگاري شهيدي كدام    هاي تاريخ   آثار شهيدي براي پاسخ به اين سؤال اساسي است كه مؤلفه          

آيـد شـهيدي     نظـر مـي   به. انستهاي علمي د توان آنها را روشمند و مبتني بر چهارچوب       آيا مي 
  هاي مـذهبي  متأثر از عواملي همچون پيشينية حوزوي، تغييرات و تحولات جامعة ايران، دغدغه       

نگـاري برخـي      شخصي و التفات به تحولات نظري در دانش تـاريخ بـا مـشاهدة روش تـاريخ                
ا رهيـافتي نـو     شيعه را ب    عصرش، درصدد برآمده تاريخ اسلام و تاريخ حيات امامان            مورخان هم 

سـمت نـوعي      در ايـن رويكـرد، شـهيدي آگاهانـه يـا ناخودآگـاه بـه              . كنـد » بازنماييِ تاريخي «
هـايي از     هايي خاص سـوق داده شـده اسـت كـه در آن سـويه                نگاري ديني با چهارچوب     تاريخ

البته ايشان  . خورد   چشم مي   شناختي و رويكردهاي علمي معاصر دانش تاريخ به         تحولات روش 
هاي اعتقادي    نگاري سنتيِ محصور در محدوديت      اتي نيز نتوانسته پا را از دايرة تاريخ       در موضوع 

تبيـين  . بـه شـمار آورد    » گـرا   نوسنت«تعبيري او را مورخي       رو شايد بتوان به     بيرون گذارد؛ ازاين  
صـورت انـضمامي      شناسي بـه    هاي روش   نگاري علمي و چهارچوب     شيوة كاربست اصول تاريخ   

  .همراه داشته باشد ودمندي براي محققان حوزة نظري تاريخ بهتواند نتايج س مي
  

  زندگي و زمانة سيدجعفر شهيدي
دوران تحصيل ابتدايي و متوسـطه را در       .  در بروجرد متولد شد    1297سيدجعفر شهيدي در سالِ   

تحـصيلات حـوزوي را تـا    .  به حوزة علمية نجف رفت   1320در سال . بروجرد و تهران گذراند   
بروجردي در قـم طـي    االله  االله خويي در نجف و آيت  ر محضر علمايي چون آيت    درجة اجتهاد د  

مدتي معلم و .  براي درمان، با نيت سفري كوتاه به ايران بازگشت، اما ماندگار شد           1327در. كرد
 در آزمون دانشكدة معقول و منقـول        1332در. نويس كتابخانة دانشگاه تهران شد      سپس فهرست 

. ش در مقطع دكتراي زبان و ادبيات فارسي پذيرفته شد         1340در. تشركت كرد و ليسانس گرف    
و ) 1334( پيوست و بعـد از وفـات اسـتادانش، دهخـدا    نامة دهخدا لغتجمع مؤلفان     به 1328از

طـي چهـار دهـه بـا حـداقل امكانـات و             . رياست سـازمان را بـر عهـده گرفـت         ) 1350(معين
تدريس، ادارة بنياد موقوفـة     . وب رساند  را به جايگاهي مطل    نامه  لغتگيري و دقت علمي       سخت

 1386ايـن اسـتاد فرهيختـه در سـال          . هاي اوسـت     از ديگر فعاليت   فرهنگ معين افشار و چاپ    
  .درگذشت

شناسـي   نگاري هر مورخ، هم عوامل ذهني يا اپيستمولوژيك، بر سـه پايـة مـذهب              در تاريخ 
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وامـل عينـي يـا آنتولوژيـك     شناسـي، و هـم ع       شناسي و علم    ، فلسفه )مباني كلامي و تئولوژيك   (
همچون اقتضائات عصري و ساختارهاي بيرونيِ محيط بر مورخ از جمله ساختارهاي سياسـي،              

بر ذهن و زبان شهيدي نيز عناصر متعددي همچـون          . طبقاتي، قومي، ملي و نژادي، تأثيرگذارند     
 ايـران در     حاكم بر فـضاي فكـري      1هاي سنتي و مدرنِ     تعلقات مذهبي، تضاد يا تعامل با جريان      

هـاي جديـد پژوهـشي،         شمسي، برخي آثار معاصـر عربـي و غربـي بـا روش             50تا  20هاي  دهه
ها، مطالبـات و      تحولات و تغييرات مذهبي، فرهنگي و سياسي، اجتماعي ايران، شبهات، پرسش          

در نهايت مجموعـة    . اند  نيازهاي عصري جامعة ايران دربارة تاريخ اسلام و تشيع تأثيرگذار بوده          
هـايي   نگاري ديني با چهـارچوب  سمت نوعي تاريخ  وامل، علايق پژوهشي اين مورخ را به      اين ع 

نگاري   در اين مسير علمي، شهيدي در يك فرايند تطوري و پويا، از تاريخ            . اند  خاص سوق داده  
هـاي   نگاري با چهـارچوب  انقلابي با رهيافتي سنتي، سياسي و گرايشاتي كلامي، شيعي به تاريخ  

طرفي تـاريخي سـوق پيـدا كـرد و توانـست در دو مقطـع            هايي از بي    د و سويه  علمي و روشمن  
دليل فـضاي بـاز        به 1320شهيدي در برهة اول پس از شهريور        . حساس، آثاري مهم تأليف كند    

سياسي و طرح برخي شبهات دربارة اسلام و تشيع از جانب برخي نويـسندگان و روشـنفكران                 
 انديشمندان عرب و مستشرقان، با نگارش آثاري همچون      گراي ايراني مانند كسروي و نيز       غرب

در برهـة دوم بـا وقـوع        . دفاع از عقايد شيعه پرداخـت       ، به   مهدويت در اسلام   و    تاريخ  جنايات
اي    ايراني به شناخت تاريخ اسلام و حيات امامان شيعه، اقبـال گـسترده              اسلامي، جامعة   انقلاب  

 تـدريس    لما از شهيدي، موجب شد ديگر بار به       نشان داد، همين ضروريات عصري و دعوت ع       
تـاريخ تحليلـي اسـلام، زنـدگاني         اسلام و تشيع از جملـه         هايي در حوزة تاريخ     و تأليف كتاب  

 و،  )ع(الحسين  بن   زندگاني امام علي   ، پس از پنجاه سال    ،)ع( علي از زبان علي    ،)س(زهرا    فاطمه  
كـار و     ؛ يكـه  79 :1387؛ محقـق،  734-1372:730شـهيدي، : نـك (بپردازد) ع(صادق    زندگاني امام 

  ).3-8، 1369؛ ميراث ماندگار،8 -40: 1387ديگران،
هـاي    نگـاري شـهيدي، ابتـدا وجـوه و شـالوده            هاي تاريخ   در اين پژوهش براي تعيينِ مؤلفه     

هاي نگارشي و ادبي      شناسي و در نهايت تكنيك      هاي بارز روش    پژوهي ديني، سپس مؤلفه     تاريخ
  .بررسي و تبيين خواهيم كرداين اديب مورخ را 

                                                 
 .3نيروهاي انقلابي يا نوانديـشان مـذهبي؛         .2گرايان؛    سنت .1 هايي همچون   طور كلي از جريان      در اين رابطه به    .1

تـوان   يهاي ماركسيستي م ـ جريان .5گرا با گرايشات ناسيوناليستي؛ و روشنفكران غرب  .4دانشگاهي؛    نخبگان علمي 
  .نظر جدي داشت ها اختلاف ياد كرد كه شهيدي با سه جريان نخست همگرا بود و با ديگر جريان
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  نگاري ديني در آثار شهيدي  وجوه تاريخ. 1
گذار دين بوده و وظيفـة آن   نگاري از ديرباز در اسلام و ساير اديان سامي خدمت      تاريخ و تاريخ  

: 1390دوم؛ مفتخري، سراسر فصل : 1365روزنتال،: نك(هاي مذهبي و اخلاقي است      انتقال ارزش 
ــن23-22 ــوب، ؛ زريـ ــاب، 60و 198-200كـ ــون،71: 1387؛ زريـ در ). 250-251: 1394؛ لمـ

نگـاري از اسـلام و مقتـضياتش تـأثير عميـق و بنيـادين         اسلامي نيز بنا بر دلايلـي، تـاريخ         تمدن
 اسلامي كـرد     ساية دين حتي در اعصاري تاريخ را متأثر از حديث، كلام و ديگر علوم             . پذيرفت

بودن محدث، فقيه، مفسر، مـتكلم و در          ن مورخ و مورخان مسلمان در چنين بستري در كنار شأ        
: 1396؛ هـامفريز،  36-53: 1368؛ زرياب، 21: 1394گيب و ديگران،  (مواردي فيلسوف هم بودند   

نگاري آنان نيز بيشتر سـنتي و مبتنـي           روش حاكم بر تاريخ   ). 162و  206: 1392؛ رابينسون، 156
ولات بود و معمولاً اهدافي اخلاقي و      تح  نگاري، بدون توجه به روابط رويدادها و علل         بر وقايع 
تـوان آن را      اين روند تا قرون معاصر كماكان امتداد يافـت و مـي           . كرد  آموزانه را دنبال مي     عبرت

 آقـاجري،  ؛1163-1165/ 2: 1392اسـماعيلي، (نگـاري توصـيف كـرد     پارادايم پيشامدرن تـاريخ   
1396 :4 .(  

نگـاري، معنـايي تـازه يافـت و       اريخاز عصر رنسانس و سپس در دورة مدرن و پسامدرن، ت          
 در آنها مبتني بر اصول و دستاوردهاي جديد علم تـاريخ            ژانرهاي متعددي پيدا كرد كه پژوهش     

خود گرفت، امـا      نگاري ديني بود كه مفهوم و چهارچوبي تازه به            يكي از اين ژانرها، تاريخ    . شد
روزنتـال در تعبيـري كوتـاه       . نظـر وجـود دارد      در تعريف آن كماكان ميـان مورخـان اخـتلاف           

كـار بـرده كـه در آن مـاورا            بـه   ) دنيـوي (نگاري سكولار   نگاري مذهبي را در مقابل تاريخ       تاريخ
مـذهبي و   نگـاري در اسـلام را بـه دو نـوعِ فرهنگـي         آلبـرت حـوراني تـاريخ     . جايگاهي نـدارد  

يخِ مفاهيمي همچون مذهبي، تار نگاري فرهنگي عقيدة او در تاريخ  نهادي تقسيم كرده و به سياسي
هـاي معنـوي مـسلمانان،        پيامبر و سنن او، تأثيرات و تحولات دين و فرهنگ اسـلامي، تجربـه             

- 199: 1394گيـب و ديگـران،    (شـود     بررسي مي .... هاي اعمال، عقايد و قوانين اسلامي و        نظام
ان عنـو  نگـاري را بررسـي تـاريخي تحـولات ديـن بـه       برخي ديگر وظيفة اين ژانر تاريخ  ). 198
پژوهشگران معاصر نيز محوريت نگـاه      . اند  اي تأثيرگذار و تأثيرپذير از اجتماع عنوان كرده         پديده

نگاري گسترش داده و هدف آن را تعميق          مورخان مدرن و پسامدرن را در انواع ژانرهاي تاريخ        
در تعريفي كلي شايد بتوان گفـت ايـن سـبك           . اند  ديد شهروندي براي بهتر زيستن تفسير كرده      

هـاي    بررسي تشكيل و تطور ديـن و نهادهـاي وابـسته بـه آن، باورداشـت                 دنبال    نگاري به   تاريخ
ها و    اند و تبيين سيرة بزرگان اديان يا مذاهب بر اساس داده            دنبال داشته    كه به   مذهبي و تحولاتي  

در اين رهيافت مـورخ از منظـري        ). 1163-2/1170: 1392اسماعيلي،: نك(روش تاريخي است  
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گزينـد، لـذا      بيني اسلامي را براي تحليـل رويـدادها و روايـت آنهـا برمـي                ناختانه جهان ش  هستي
اخلاقي او كه متأثر از اسلام        شناختي و مباني اپيستمولوژيك ديني و ارزشي        هاي معرفت   فهم  پيش

البته برخلاف رويكـرد كلامـي، مـورخ در ايـن        . گذارد  اش اثر مي    يا تشيع است، بر متن تاريخي     
  كند و تكية او بر عقـل انتقـادي تـاريخي             سيستم استدلالي دستگاه تاريخ استفاده مي      رويكرد از 
شخصي بـا ديـدن يـا نديـدن           طور مداوم مراقب است در دام ايدئولوژي يا اعتقادات            است و به  

سازي برخـي ديگـر نيفتـد و بـه شـأن خـود                برخي منابع و مستندات يا تقليل برخي و برجسته        
  .  دارد و نه مبلغ دين التفات كاملعنوان محقق تاريخ  به

عنوان مورخي مقبـول و حـوزوي         اش به   رسد، شهيدي نيز در ابتداي حيات علمي         نظر مي   به
 سـراغ    كه به داشتن عقايد ديني راسخ و دفاع از آنها شهره بوده، با رويكردي نزديك به كلام به                 

ن رويكرد، تلاش كرده براي پاسـخ       گرفتن از اي    تدريج با فاصله    مسائل تاريخي رفته است، اما به     
در . به منتقدان و اجابت علايق شخصي و انتظارات اجتماعي، رهيافتي تاريخي در پـيش گيـرد               

تـر از علـوم ديگـر بـراي            سنگر تاريخ رهنمون شده و اين علم را مستحكم          تدريج به   واقع او به  
را به توليد آثاري سوق داده      اين فرايند در نهايت شهيدي      . دفاع از دين و پيشوايانش يافته است      

هاي اخلاقي، تربيتي و تاحدودي       نگاري ديني خاص با چهارچوب      نوعي تاريخ   دهندة    كه بازتاب 
توان گفت شهيدي در مقام يك مورخ مسلمان در عـين حـال كـه                 درمجموع مي . اعتقادي است 

د نفي و كوش اش همگي ديني هستند، مي هاي ذهني فرض ها، موضوعات پژوهشي و پيش دغدغه
اش متكي بر مباني، معيارها و متدلوژي تـاريخي           ها و ماهيت و روش پژوهش       ها، استدلال   اثبات
  .باشد

  . رو مشاهده كرد توان در وجوه پيش نگارانه را مي هاي اين رويكرد تاريخ ترين شاخصه مهم
  

 از  مـدار و اخلاقـي      هايي ديـن    بازنمايي تاريخي تحولات صدر اسلام و ترسيم الگوي       . 1,1
  پيشوايان ديني
وبـوي دينـي     نگاري اين مورخ رنگ     هاي شهيدي كه به تاريخ      هاي بارز در پژوهش     يكي از مؤلفه  

در بـاور شـهيدي ماننـد       . بخشيده، علاقة وافر او به تاريخ اسلام و زندگاني امامان شيعه اسـت            
امـل در   بسياري از مورخان مسلمان، تاريخ بر اساس تقدير الهي در يك سـير خطـي رو بـه تك                  

سعادت دنيوي و اخـروي تـلاش و          حركت است و انسان وظيفه دارد در مسير آن براي نيل به             
همين مسئله موجب شده مسلمانان به سبك زندگي اهميت بسيار دهنـد            . حياتش را متعالي كند   

هاي متعـالي در تـاريخ اسـلام نزديـك            سيرة شخصيت   و تلاش كنند شيوة زندگي خويش را به         
 1381 ؛ حضرتي و ديگران،    56 -1/57 :1978مصطفي،  ( ممكن شبيه ايشان شوند      كنند و تا حد   
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ــن127: ــدوري، 199-1389:198كــوب،  ؛ زري ؛ ســخاوي، 1388:10؛ اشــپولر، 18-1426:17؛ ال
  . )1961:53؛ سالم، 1413:158-165

شهيدي نيز متأثر از اين گرايش، درصدد بازنمايي تحليلي، بـا رويكـردي جديـد از تـاريخ                  
براي ايجاد تغيير و دگرگـوني در جامعـة         ) ع( شيعه  و امامان ) ص(االله  لام و سيرة رسول   صدر اس 

از اين منظر در انديـشة او، تـاريخي اصـالت دارد كـه هـدفش تحليـل                  . معاصرش برآمده است  
سمت دگرگوني اخلاقي       براي الگوبرداري و حركت به    ) ع(حوادث صدر اسلام و زندگي امامان     

 كوشيد در پرتو آموزش تاريخ و مقايسة رويدادها با تحولات معاصر،            شهيدي. و اجتماعي باشد  
به فرد و اجتماع و رهبران آن مدام يادآوري كند، تاريخ واقعي چيست و راه صحيح از سقيم را                   

 و 1386:32 شـهيدي، : نـك (توان تميز داد و هركـدام چـه نتـايج و پيامـدهايي دارد        چگونه مي 
 موضوعاتي مانند سقيفه، فدك، جنگ خيبر، افسانة غرانيـق          سراسر سه مجلد و در    : 1327همان،

هـاي    ها و سـنت     تأثير انگاره    شهيدي تحت   در اين بازنمايي با محوريت اخلاق و شريعت،       ...). و
پردازد، اما در تلاش       دفاع از عقايدش مي     گيرد و گاه به     كلامي اسلامي يا شيعي خويش قرار مي      

هـاي علمـي و       رو در گام نخست با كاربست روش        زاينا. است روح كلي آثارش تاريخي باشد     
هـاي تـاريخي      هاي كلامي را بـا اسـتدلال        هاي پژوهشي و روشي سعي دارد انگاره        گيري  سخت

 منظور در قامت مورخي خردمحور و مسلمان با تلفيق و تلائـم نگـاه                بدين. توجيه و تبيين كند   
دهد، بيش از هر چيز بـر         سلام ارائه مي  هايي كه از تحولات ا      علمي، عقلي و انتقادي در گزارش     

پيامدهاي يك رخداد يا سرنوشت يك تصميم در طول تاريخ اسلام و تأثير آن بـر سـعادت يـا                    
.  تـصوير كـشد     آموزي بـه    كوشد ابعاد آن را با هدف عبرت        كند و مي    شقاوت مسلمانان تكيه مي   

و امامـان   ) ص(االله  هاي مختلـف زنـدگي و شخـصيت رسـول           همچنين شهيدي هنگامي كه لايه    
دنبال بازنمايي نكات اخلاقـي و پايبنـدي ائمـه بـه ديـن و                 كند، بيشتر به    را بررسي مي  ) ع(شيعه  

تقيدشان به اصول انساني است تا از اين مجرا مخاطب، ترغيب بـه تبعيـت از پيـشوايان دينـي                    
اسـلام و   دنبال تصحيح انحرافات ايجادشـده در         در عرصة اجتماعي نيز بيش از هرچيز به       . شود

  .يا تعصب است» اي هاي قبيله رقابت«اي و مذهبيِ ناشي از  تقبيح رفتارهاي ناسالم فرقه
عنـوان مثـال در       گيـرد، بـه      كار مي   هاي گوناگوني را به     براي تحقق اين هدف شهيدي روش     

قامت مورخي شيعه كه به عامة مسلمانان نيز توجه دارد، در رابطه با رويداد كـربلا، بـا نگـاهي                    
كشد    تصوير مي   اي رفتارهاي گروه حق را در كنار خصوصيات و عملكرد گروه باطل به              فرقهفرا

. دهـد   خـوبي نـشان مـي       هاي مختلف واقعة عاشورا، بـه       و عمق تقابل اين دو دسته را در صحنه        
و ) ع(حـسين   اسـلامي امـام      انـساني و پايبنـدي        هـا، ادب    ها، مظلوميت   عبارتي گوياتر رشادت    به

  زياد و اطرافيانش بـه      هاي ابن   ادبي  ها و بي    ها، حقارت   ها، عهدشكني   رحمي   كنار بي  يارانش را در  
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سمت ادبي انساني       اي كه خواننده پس از اتمام روايت تاريخي، به          گونه  كند، به   زيبايي روايت مي  
-134 :1385شـهيدي،   (جاري است، سوق پيدا كند      ) ع(حسين  و اخلاقي الهي كه در جبهة امام      

 :1388شـهيدي،   (انحرافات تاريخ اسـلام در اعـصار امـوي و عباسـي             : د بيشتر نك  موار). 142
 :1327شـهيدي، (تأثير منفي سقيفه و شعار الائمه من قريش بر تاريخ اسـلام             ) 116و  120و242

المال در عصر خلفا در توسـعة شـكاف           تأثير تقسيم ناعادلانة بيت   ) 65 -70/ 3:؛ همان 1/41-43
  ). 75 -79/ 3 :1327و همان،144-149: 1388شهيدي، (طبقاتي 

هاي سيره نيز با دو هدف اجتماعي و فردي         در چهارچوب همين رويكرد، شهيدي در كتاب      
و با مرور زندگي امامان و مدنظر قراردادن سيره و روش آنها در برخورد با تحولات، تغييـرات                  

مورخ  اين ). 8-10و 32و66 :1386شهيدي، : نك(پردازد  بررسي تاريخ اسلام مي    و انحرافات به    
 پژوهش در تاريخ تـشيع و زنـدگاني          با درك متقضيات زمان و مطالبات جامعة ايراني شيعي به         

دست آثار را نيازهاي جامعه و لزوم تصحيح نگـاه          نگارش اين   دهد و انگيزة    ائمه توجه نشان مي   
وي تـصريح   . سـت كند كه از ديرباز دربارة امامان وجـود داشـته ا            سطحي و نادرستي عنوان مي    

 سراغ منابع دست اول رفته، متوجه اين تصورات غلط شده، امـا تـصاوير                كند هنگامي كه به     مي
همـين دليـل    سختي توانسته آنها را بزدايد، بـه        نادرست چنان در روان و ذهنش نقش بسته كه به         

  ). 9-1387:7شهيدي،.(براي تصحيح خطاها تصميم گرفته خودش دست به قلم شود
اش از تأليف كتـابي       ، انگيزه )ع(سجاد   جامعه از حيات امام      مثال شهيدي با نقد تلقي     عنوان  به

هـاي غلـط      تصورات نادرسـت و آمـوزش     «: دهد  گونه توضيح مي    دربارة زندگي اين امام را اين     
ممكن است براي هميشه اثري نامطلوب در ذهن شـنونده برجـاي گـذارد و خـداي ناخواسـته       

منـت از     سال تعليم مسائل فقهي، ارشاد عملـي، دسـتگيري بـي            سيشخصيتي بزرگوار در مقابل     
درماندگان، رأفت به مستمندان و زيردستان، در دهـان شكـستن سـخنان سـتمگران، خـضوع و            

، از شـيعيان    ...جاي گذاشتن اثري در نهايـت بلاغـت و          درگاه پروردگار و بالاخره به        خشوع به   
 كار رفـت تـا كتـابي بـر مبنـاي منطـق و                وان به اين شد كه كوششي فرا    . خود لقب بيمار بگيرد   

  ).1389:5شهيدي،(»مدرك نه عاطفه و احساس فراهم كنم
دربـارة  )ع( به تاريخ حيات ائمـه      در يك نمونة ديگر شهيدي متأثر از اين نگاه كاركردگرايانه         

در كنـار مـسائل صـرف    «: نويـسد  و ضرورت پيروي اخلاقي از ايشان مـي  )س(زندگاني فاطمه 
 آنچه هر زن و مـرد مـسلمان بايـد از زنـدگاني دختـر پيغمبـر بيـاموزد، پارسـايي او،                       تاريخي،

هاي عـالي     پرهيزگاري او، بردباري، فضيلت، ايمان به خدا و ترس از پروردگار و ديگر خصلت             
شـده و   اي از زن تربيت او دختر پيغمبر و الگويي كامل و نمونه   . انساني است كه در خود داشت     

فاطمـه  «: دهـد  و ادامـه مـي  ) 32و10-1386:8 شهيدي،(»ق عالي اسلامي است برخوردار از اخلا  
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در خانه، همسر نمونه است، چون سراسر زندگاني او نمونـه اسـت، چـون خـود او                   )س(زهرا  
  هـايي آراسـته بـه       نمونـة مـسلمان   . انـد   نمونه است، چون شوي او، پدر او و فرزندان او نمونـه           

برتري را در بزرگـي     . اند  سان طبيبان الهي و شاگردان حق     چنين ك ..... فضليت و خوي انساني و    
اند براي آن اسـت كـه زنـدگي درسـت را بـه       دانند نه در پروردن تن و اگر به تن زنده   روح مي 

، همچنين براي توضيحات بيشتر در اين زمينه        )41 و 66و81-87 :1386همان،(»ديگران بياموزند   
فتوحـات    پيامـدهاي   : نـك    مـوارد بيـشتر      ، بـراي مـشاهدة    )62-70:،1391دوسـت،   وطـن : (نك

-1388:115شـهيدي، (اي    ، پيامدهاي احياي نظام قبيله    )124و126و128و129- :1388شهيدي،(
ــرّه بـــا پنـــاه   ) ع(ســـجاد ، جـــوانمردي امـــام )116 خـــانوادة  دادن بـــه  در واقعـــة حـ

اعي اجتم و ديگر امامان در قامت مصلحان     ) ع(حسين  ، شخصيت امام  )1388:202شهيدي،(مروان
  در) ع( شـــيعه  اخـــلاق امامـــان و  ، فـــضايل )118و 167-171و 177-176 :1385شـــهيدي،(

 ؛ 46و166): ع(علـــي  امـــام: 1388شـــهيدي،(سياســـي و  اجتمـــاعي  فـــردي،  هـــاي  ســـاحت
، 305):ع(رضـا  ، امـام 299 ): ع(كاظم ، امام287):ع(صادق  امام  ،  236):ع(باقر  ، امام 172):ع(حسن  امام
نگاه شـيعيان بـه     ) 352-353):ع( عسگري  حسن  ، امام 344 ):ع(هادي  ، امام 327-328):ع(جواد  امام
در مواجهه با يهويان خيبـر  ) ص(، اخلاق پيامبر)8-12: 1386حسين،(و اولاد ايشان ) ع(علي  امام

  ، شخـصيت  )10-12 :1332الـشاطي،   بنـت ( زينـب   حـضرت   ، فضايل   )20-1327:1/18شهيدي،(
  )سراسركتاب: 1360شهيدي،(ابوذر انقلابي  و  اخلاقي 

  
   شيعه ترجيح دين بر دولت در تبيين حيات امامان. 1,2

در گفتمان شيعي، مسئلة جانشيني پيامبر در قالب اصل امامت تعريف شده و ذيل اصول مذهب       
هـايي همچـون نـصب، تنـصيص و معـصوميت             امام در اين تلقي با مشخصه     . قرار گرفته است  

قـدرت  . ف الهي پيامبر را در قبال جامعه بـر عهـده دارد  شود و همان وظايف و اهدا   شناخته مي 
نيز در نگاه او صرفاً ابزاري نيرومند براي انجام كارهاي نيك، هدايت مردم و برپاداشتن شـعائر                 

  . ديني و ترغيب به اصول اخلاقي است
عنوان مـورخي شـيعه امامـان را رهبـران الهـي جامعـه                در همين چهارچوب شهيدي نيز به     

 سـعادت هـستند،     راهنمايي و هدايت بشر براي تحصيل پارسايي و نيل بـه             مأمور به  داند كه   مي
هـاي    وي بـا توجـه بـه واقعيـت        ). 70/ 3: 1327شهيدي،(چه بر مسند قدرت باشند، چه نباشند      

) ع(تاريخ تشيع در مسئلة تشكيل دولت و نگاه ائمه به امر سياسي، معتقد است در سيرة امامـان                 
عمـدتاً دعـوت بـه    ) ع( باور شهيدي پيام ائمه به. لي روشن و ثابت است    تقدم دين بر دولت اص    

رو در  ايـن   از. اند  گاه دين را فداي سياست نكرده       امور معنوي، باطني و اخلاقي بوده است و هيچ        
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در . ، اصلي بنيادين است   »سياست«و  » حكومت«بر  » اخلاق«و  » دين«حيات آنها ترجيح و تقدم      
به كوفه در پي    ) ع(حسين  مونة برجسته، شهيدي در توجيه مراجعت امام       ن  تبيين اين نگاه در يك    

همچون پدرش مرد دين بود نه مـرد سياسـت          ) ع(حسين«: نويسد  درخواست مردم اين شهر مي    
دانست كه جدش از نخستين روزهـاي دعـوت خـويش اعـلام               سازشكارانه و دين را همان مي     

در ادامـه بـا     ). 1385:117شـهيدي، (»اوزانكرد؛ اجراي عدالت با گرفتن حقوق ضعيفان از متج ـ        
 درخواسـت   توانـست بـه   نمـي ) ع(امام«: نويسد تشريح روحية مردم كوفه و اطلاع امام از آن مي      

كوفيان كه نيازمند رهبري او هستند جواب ندهد، از ترس اينكه مبادا كشته شـود و قيـامش بـه                   
مسلماني . دن حكومت برخاسته باشد    دست آور   اي نبود كه براي به      پيشه  او سياست . نتيجه نرسد   

كـرد    شان حجت را بر او تمام كردند و اگر امروز و فردا مي              هاي  مردم با نامه  . بود، غمخوار امت  
شناسـان در     نزد خدا چه جوابي داشت؟ نقطـة اخـتلاف مـا بـا بعـضي مورخـان و جامعـه                   ... و

رند، در حالي كه او از اين قيام        نگ  مي» سياست«از ديدة   ) ع(حسين   قيام امام   آنها به . جاست      همين
دربـارة  ) ع(حـسين   سخنان امام : موارد بيشتر نك  ). 119-1385:118همان،(»خواست  را مي » دين«

ــن   ــت و ديـ ــهيدي،(حكومـ ــرجيح )116-121و 142و 152-153و 162-160 :1385شـ ، تـ
 ؛ همان، 45-1387:40؛ همان،   113-1386:106شهيدي،( حفظ دين پس از سقيفه        به) ع(علي  امام

، )1388:283شهيدي،(خلال براي خلافت      به پيشنهاد ابوسلمه    ) ع(صادق  ، پاسخ امام  )1388:150
 شـهيدي، ) (ع(نگاه امويان و عباسيان بـه مـسئلة ديـن و دولـت در مقايـسه بـا نگـرش امامـان                     

  )1389:88؛ همان،1388:267-268
  

  دالهاي عقيدتي با رعايت انصاف و اعت تبيين تاريخي و روشمند انگاره. 1,3
علايـق  همـين دليـل       ناپذير است، به    ها بر ذهن و زبان مورخ امري اجتناب         حاكميت نظام ارزش  

 و  مـورخ نگـرش و اسـتنباط      اي و مذهبي در كنار علايق سياسي، طبقـاتي و اجتمـاعي در                فرقه
تري   نحو برجسته   بهنگاري ديني      تاريخ اين تأثيرگذاري در  . يابد  نگاري او انعكاس مي     تاريخبالتبع  

طور كامل از معرفت پيشيني خـالي شـود،           تواند به   هيچ مورخي نمي  . احتمال ظهور و بروز دارد    
 خرج دهد تـا      اش تدابيري به    ها و تعديل باورهاي كلامي       كنترل تأثير ارزش   لذا لازم است براي   

نـوعي   طـور طبيعـي بـه    مورخـان بـه  . هايش از دايرة انصاف و اعتدال خارج نـشود         در قضاويت 
تواننـد دربـارة      همـين دليـل اسـت كـه نمـي           ي در فضاي ذهني خود گرفتارند و بـه        گذار  ارزش
روش علمـي     البته بايد توجه داشت معيار پايبندي بـه         . طرف بمانند   هاي تاريخي كاملاً بي     سوژه

هـاي ارزشـي اسـت تـا هـر            طرفي نيست، بلكه بالعكس بيان صريح و آشكار اولويت          ادعاي بي 
هـاي ارزشـي او       آمده از كنكاش مـورخ را بـا اولويـت           دست   نتايج به  ها و   ناظري، ادعاها، تحليل  
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-1382:22ميـردال، (معيارهاي علمي را بـسنجد        اش به     محك زند و با اين قياس ميزان پايبندي       
گيرهـاي     كلامـي و جهـت      براي ارائة تاريخي منصفانه و مهار باورهاي      . )1390:15؛ فصيحي، 25

 غيرمكتـوبي را     يـا   هـاي تـاريخي مكتـوب         همـة داده  عقيدتي، مورخ لازم است در گام نخست        
دور از سوگيري به سنجش و پالايش آنهـا           سپس به   گردآوري كند كه نزد مورخان معتبر است،        

پـس از حـصول     . هاي تاريخي بررسي كند     وسقم هر دسته از اخبار را با روش         بپردازد و صحت  
طور شفاف اعلام كند و در نهايـت بـا            هايش را نيز به     نگاري و اساس تحليل     نتيجه، مباني تاريخ  

هـايي دقيـق ارائـه دهـد          هاي مستند، روايت    ها و عقل تاريخي و بر اساس داده         پشتوانة استدلال 
  )76-1390:71مفتخري،: نك(

عنوان يك مورخ حـوزوي مـسلمان در ارزيـابي            شهيدي متأثر از علايق و خاستگاه خود به       
تمان شيعي، فارغ از عقايد كلامي نيست و تاحدي ويژه در ساحت گف ها به رويدادها و شخصيت  

كوشد ضمن حفظ شأن مورخانة خـود بـا چـشم          او در چنين مواردي مي    . پذيرد  از آنها تأثير مي   
هـا    ها و جريان    اي، شخصيت    تماشاي ايدئولوژي برود و وجوه كلامي تحولات انديشه         تاريخ به 

منابع دست  براي تحقق اين هدف، مدام به    . هاي تاريخي تبيين و توجيه كند       را با قواعد و روش    
كند، بـه بررسـي       گيري مي   دهد و در پذيرش روايات آنها سخت        اول و موثق تاريخي ارجاع مي     

پـردازد، بـافتي كـه روايـت در آن            هاي حاضر در روايت مـي       همه جانبة محتوا و افراد و جريان      
و  ، بـا پرسـش     )1385:5شـهيدي، : نك(گيرد  مكاني را در نظر مي     توليد شده و تأثير عناصر زماني     

هـاي   هـا را بـا قرينـه    كنـد، روايـت     پاسخ مداوم در برخي روايات و حتي متواترات تشكيك مي           
گيـرد و     شدني و متكلمانه فاصله مـي       دهد و در نهايت از عقل اعتقادي تسليم         خارجي تطبيق مي  

انـب انـصاف را فـرو       كـار بنـدد و ج       هايش به     كند عقل انتقادي تاريخي را در تحليل        تلاش مي 
گرچـه شـهيدي در مـواردي نيـز بـه           ). 7-8/ 1 :1327؛ همـان،  171: 1388شـهيدي، : نـك (ننهد

شـان پـاي      كند و حتي بـراي توجيـه        صراحت ضمن بيان اعتقادات كلامي خود، از آنها دفاع مي           
 تـاريخي و بـا      كوشـد واقعـه را در چهـارچوبي           كند، در نهايت مـي      تاريخ باز مي    فراتاريخ را به    

؛ 36-1327:30شـهيدي، : نـك (دور از تناقض و جانبداري تشريح كند          ادبياتي گويا، معنادار و به    
  .)به بعد 45: 1347شهيدي و ديگران، 

در منـزل،   )ع(و علـي  ) س(عنوان نمونه شهيدي روايات متعددي پيرامون اختلافات فاطمه         به
و گلايـة   ) س(از جويريـه دختـر ابوجهـل كـه موجـب رنجـش فاطمـه              ) ع(خواستگاري علـي  

و ابوبكر، مشاجره ميان    ) س(وگوي فاطمه   شد، سنديت خطبة فدك و محتواي گفت      ) ص(پيامبر
بررسـي سـندي و       كند و سـپس بـه         را طرح مي  ... بعد از رويداد سقيفه و    ) ع(و علي ) س(فاطمه

كنـد بـا      در گام نخست با احصا و پالايش اين اخبار تـلاش مـي            . پردازد  اعتبار محتوايي آنها مي   
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در گام بعـدي بـا تطبيـق آنهـا بـا         . شان را بررسي كند     اع به منابع دست اول، صحت و سقم       ارج
در . پـردازد   هـا مـي     هاي متعدد تاريخي و عقلي پيرامـون روايـت           طرح پرسش   قرائن خارجي به  

 آنها را از جمله اقـدامات        نهايت نيز با رد اين قبيل روايات، شاخ و برگ دادن و تغيير، محتواي             
تا نشان دهند مردم نـه تنهـا در         «داند    مي) ع(عنوان دشمنان اصلي علي     وي يا عباسي به   راويان ام 

تـرين كـسان وي درون خانـه هـم از او      ناخشنود بودنـد، بلكـه نزديـك    ) ع(بيرون خانه از علي   
حتي اگـر  «: نويسد پس از اثبات ضعف اين روايات با ادبياتي نسبتاً كلامي مي  . »رضايت نداشتند 
 اين احاديث نهفته باشد، دال بر نقص و ضعف نيست، چراكه حاكي از يكـي از                 واقعيتي هم در  

افـشاند و منـافي       شرايط انساني است و گـردي بـر دامـن مكـارم اخـلاق آن بزرگـواران نمـي                  
در ) ع(علـي   نقـش امـام   : موارد بيـشتر نـك    ) 88-92و  143 :1389شهيدي،(»شان نيست   عصمت

، شفاي چـشمان شـهيدي بـا        )12و  1387:47مان،؛ ه 46و  166 :1388شهيدي،(تثبيت دين اسلام  
، پيروزي  )1388:56شهيدي،( موريانه  نامه توسط   ، نابودي پيمان  )1387:9شهيدي،)(ع(عنايت علي 

پوشـيدن ابوسـفيان از       ، امـداد غيبـي در چـشم       )80:همان(در بدر مرهون قدرت ايمان مسلمانان     
، اشاره به   )111:همان( غدير خم  در) ص(پيامبر  ، امر خدا به     )87:همان(تصرف مدينه پس از احد    

، )16:همـان (، حادثة سپاه ابرهـه و مرغـان مـأمور خداونـد           )156:همان(در مقابل معاويه    » نص«
؛ 134-135و143و178-199و242-243و263: همـان (رعايـت انـصاف دربـارة عمـر و معاويـه     

رت ، عبـا  )326:همـان ) (ع(جـواد   ، مسئلة سن كم و دانش بسيار امـام        )74-3/71 :1327شهيدي،
، فـضايل   )ع(حـسن   در برخي موضوعات تاريخي مانند تعداد پيروان واقعي امـام         » داند  خدا مي «

 شـهيدي، ( ، دفـاع از نكـاح متعـه در تـشيع          )82و84: 1387؛ همـان،  1389:40 شـهيدي، (عايشه
، انتقـاد بـه شـوراي انتخـاب         )67-3/68:همان(، عدالت اجتماعي در عصر ابوبكر       )1327:1/29
- 232 :1347شـهيدي و ديگـران،      (، توطئة دارالندوه با حضور شـيطان      )82-3/85:همان(عثمان
231 .( 

  
  هاي پژوهش روش. 2

  ها جرح و تعديل علمي و انتقادي روايت. 2,1
هايي كه بشر در علـوم مختلـف بـه دسـت آورد، مورخـان بـا            در قرون معاصر پس از پيشرفت     

ويت علمي اين رشـته مواجـه   براي تبيين منطق پژوهش تاريخي و تثبيت ه هاي متعددي چالش
تبعِ آن علميت داشتن يا نداشـتنِ   ها امكان نيل به حقيقت تاريخي و به         يكي از اين چالش   . شدند

هايي كه براي اثبات علميت تاريخ بسيار مدنظر و كنكاش قرار گرفت،       از جمله شيوه  . تاريخ بود 
كه مورخـان بعـدي روش      دو شخصيت برجسته در اين رابطه       . بررسي و نقد منابع تاريخي بود     
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عنوان  رانكه به. بودند»  رانكه لئوپولد فون«و » بارتلد گئورگ نيبور«اند،  آنها را بارها استفاده كرده
عنوان اولين مورخ روم كه تاريخ را بـا   و نيبور به گذار علم تاريخ نگاري جديد و بنيان پدر تاريخ

ها و دوري مورخ      ة اسناد، منابع و داده    گيران  روح علمي بررسي كرد، بر بررسي انتقادي و سخت        
اعتقـاد آنهـا كـشف      بـه   . داوري تأكيـد فـراوان داشـتند        هاي شخصي و پيش     از تعلقات و ارزش   

 هيـوز،  ؛56: 1389بلـك و ديگـران،  (شـدني بـود    واقعيت تنهـا از ايـن طريـق ممكـن و اثبـات     
-35؛ 1396ايـرگس، ؛ 1389:95 كوب، ؛ زرين9: 1381؛ فولادوند،17: 1396؛ آقاجري،1386:385

32(  
نگاري در غرب و مـشاهدة برخـي          شهيدي نيز آگاهانه يا ناخودآگاه متأثر از تحولات تاريخ        

هـاي    هاي پژوهشي جديد در كشورهاي عربي و البته مقدم بر آن، استفاده از دانش               آثار با روش  
هـاي   ادهد وسـقم منـابع و   الحديث و علم اصول، در بررسي صحت سنتي مانند علم رجال، درايه

طبعاً منظـور از ايـن شـباهت     .خرج داده است اي به  هاي جدي و منتقدانه گيري تاريخي، سخت
نگـاري در غـرب        و دستاوردهاي تـاريخ     ميان عملكرد شهيدي  » مشابهت روشي «اي    صرفاً گونه 

  .منظورنظر نيست» هاي نظري هاي دقيق براي چهارچوب پردازي مفهوم«است و 
داند كـه بـا هـدف     نگاري اسلامي را روايات و احاديثي مي     ي تاريخ ها  شهيدي يكي از ريشه   

همين دليل در قدم اول با نگاهي ترديـدآميز و             به 1.اند  ايجاد شده ) ص(االله  فعل رسول   و  حفظ قول 
كند اين قبيل احاديث را با اتخاذ رهيـافتي تـاريخي و              نگرد و تلاش مي     توأم با شك، آنها را مي     

ام مجدداً ارزيابي كند، گرچه در مواردي نيز متأثر از اعتقاداتش به ايـن              گيري تم   نقادانه با سخت  
هاي اسنادي و حديثي با عبور از نگاه رجالي و            متأثر از اين بينش در بررسي     . اصل پايبند نيست  

پردازد و از طـرق        نقد محتوا و مضمون احاديث نيز مي        صرفاً متكي بر بررسي سلسله راويان به      
براي نيل به ايـن  . آيد بات درستي يا رد اخبار و روايات رسيده از منابع برمي          گوناگون درصدد اث  

هـاي مـرتبط و آيـات     هـا بـا ديگـر روايـات     هايي همچون تطبيـق داده      مقصود شهيدي از روش   
» بخـش   هاي خارجي و قطعي يا اطمينـان        قرينه«؛ عرضة آنها بر     )190-1391:189وند،  زيني(قرآن

ها بر منابع ادبي، حديثي، كلامي و فقهـي، توجـه             تواي روايت ؛ عرضة مح  )209: 1388شهيدي،(
 :نـك (ويژه به منطق دروني روايت و در نهايت تطبيـق آن بـا عقـل تـاريخي بهـره بـرده اسـت        

                                                 
  الـدوري،  : براي توضيح دربارة جايگاه حديث و ارتباط تنگاتنگ آن با تاريخ در قـرون نخـستين اسـلامي نـك                    .1

؛ 1388:40 ؛ اسـماعيل،  1365:75 سراسر مقالـه؛ روزنتـال،    : 1385ق؛ همان،   1386 به بعد؛ عوادالمعروف،   1426:20
ــران،  ــاجري و ديگ ــاكتچي، :1393 آق ــه؛ پ ــر مقال ــران، 23-1392:27  سراس ــضرتي و ديگ ؛ 126-1381:127 ؛ ح

؛ گيـب و    12/ مدخل حـديث   :1387؛ دانشنامة جهان اسلام،     20/ مدخل حديث  :1391 اسلامي،  بزرگ  المعارف    دائرة
 .، بخش اول كتاب1397؛ محمدي،18-19 :1394ديگران، 
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شهيدي متأثر از همين حساسيت به منابع       ). 96و1388:209؛ همان، 11و  12و1386:138 شهيدي،
جعل روايات، تهمـت و افتراكـاري،       «ا كه   كند از آنج    تاريخي قرون نخستين اسلامي تصريح مي     

سود خود يـا بـراي باطـل     تخليط و تدليس در متن، محو احاديث يا تأويل و تفسير احاديث به           
) اموي، عباسي، خـوارج (هاي وابسته به قدرت    ها و جريان    ساختن دعوي حريف، دخالت گروه    

مـورخ  . رايج بوده اسـت   كاري  ... هاي فكري، نومسلمانان و     سازي توسط استادان مكتب     حديث
هـا را     هـاي گونـاگون و مقابلـه و جـرح و تعـديل روايـت                بايد مطالعة اسناد و تتبع در گزارش      

كار بندد و آن را بنويسد كه نزديك بـه            نگاري خويش همواره به       عنوان اصلي ثابت، در تاريخ      به
  ).1385:5؛ همان،1388:96شهيدي،(»منابع اصلي باشد

جانبة محتوا،    كند با بررسي همه     تحليلي تلاش مي     روشي انتقادي و     اين ترتيب شهيدي با     به  
هاي حاضر در روايت، رفع تناقضات، كشف مجهولات و درك بافتي كه              ها و جريان    افراد، قبيله 

كـشف ارتبـاط معنـايي،      « و مكـاني بـه        روايت در آن توليد شده و همچنين تأثير عناصر زماني         
در چهارچوب ايـن    ). 37-1389:29شهيدي،  : نك(1 دست يابد  »ها  مند و منسجم از روايت      تاريخ

بـا يهويـان   ) ص(برخورد پيـامبر  عنوان يك نمونه شهيدي پس از شرح جنگ خندق به     روش به 
معاذ دربارة كشتن مـردان و اسـارت زنـان و     كند و ماجراي حكميت سعدبن   قريظه اشاره مي    بني

اسحاق و طبري  پس از بررسي روايت ابن    شهيدي  . كند  فرزندان را بررسي سندي و محتوايي مي      
. داند قول واقدي را متفاوت و از حيث سندي مضطرب مي           باره آنها را مشابه هم، اما نقل        در اين   

كند با طرح سؤالات متعدد ابعاد و زاوياي داستان           نظرات مستشرقان تلاش مي     سپس با اشاره به     
تـرين پرسـش ذهنـي او         مهم.  آن بپردازد  را واكاوي و روشن كند و با رويكردي تاريخي به نقد          

روز توسـط   قريظه در يك نصف   تن از مردان بني900 تا 700زدن    داشتن يا نداشتنِ گردن     امكان  
شـهيدي بـا دقـت در       . دهـد   دو نفر است كه با طرح سؤالاتي به غيرممكن بودن آن حكـم مـي              

چـشمي    چـشم و هـم    كشد و انگشت تأكيد بر        محتواي روايت حدس تاريخي خود را پيش مي       
دهد ناقل خبر از طايفة خزرج بوده         او احتمال مي  . نهند  اوس و خزرج در صدور اين روايت مي       

سود طايفة خود بازگو كند تـا حـشمت طايفـة خـزرج را در ديـدة                   و تلاش كرده داستان را به       
سپس در نقدي درونـي، اخـتلاف مورخـان در بـاب چگـونگي              . پيغمبر بيش از رقيبان بنماياند    

ها   گويد اين اختلاف، متتبع دقيق را از پذيرش اين روايت           كند و مي    شدن اسيران را نقل مي      شتهك
كند و سيرة پيغمبـر در   هاي خارجي نيز توجه مي  قرينه شهيدي به. دارد اند بازمي كه شهرت يافته 

 در گـام  . دانـد   را خلاف پذيرش چنين حكمي مي     ... هاي پيشين و نحوة برخورد با اسرا و         جنگ
                                                 

 كـوب،   ؛ زريـن  110-112 و   1386:43 سجادي و ديگران،   : براي آگاهي بيشتر از مباحث نظري در اين حوزه نك          .1
 220 :1386 ؛ استنفورد،133 :1396 ؛ هامفريز،64 :1394؛ مانزلو، 89-88 :1395تواني،  ؛ ملايي1389:12
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نويـسانش در     شدن رقابت اوس و خزرج بعد از مرگ پيغمبر و نقش معاويه و تاريخ               بعدي زنده 
. دهد بيند و دلايلي تاريخي براي آن ارائه مي        كوبيدن انصار پر رنگ مي      باره را با هدف درهم      اين  

و هـا پـس از ايـن واقعـه      قريظه سـال  رسد داستان بني    نظر مي   به«: گويد  بندي نهايي مي    در جمع 
گويي كـه از تيـرة خـزرج بـوده      وسيلة داستان هنگامي كه نسل حاضر در آن محاصره برافتاده به       

انـدازة طايفـة      وسيله نشان دهد كه حرمت طايفـة اوس نـزد پيغمبـر بـه               دستكاري شده، تا بدين   
پيمانـان اوس را گـردن        هاي خزرج را نكشته، اما هم       پيمان  خزرج نبوده و براي همين پيغمبر هم      

هاي خود را رعايت      پيمان  كرده نشان دهد رئيس قبيلة اوس جانب هم         همچنين تلاش . ستزده ا 
ــشتر نــك). 94-1388:91شــهيدي، ( 1»نكــرده اســت  1385شــهيدي،(نقــد طبــري : مــوارد بي

، )121:همـان (شـدگان صـفين   ، ارقام كشته)1387:34شهيدي،(، تحليل رويداد سقيفه )125و135:
، سـال تولـد     )161-164:همـان (، افـسانة قطـام    )72:همـان )(ع(علـي    حاكمـان امـام     علل ناكامي 

، نقد روايت   )1384:65شهيدي،)(ع(صادق  ، تعداد شاگردان امام   )32-1386:26همان،)(س(فاطمه
) ع(سـجاد   ، رد برخي اشعار منتسب به امام      )1389:58شهيدي،(در كربلا ) ع(سجاد  بيماربودن امام 

، رد )9-27:همـان (هاي مشهور دربارة شهربانو   ، نقد روايت  )63:همان(اي  با محتواي مفاخرة قبيله   
بـراي ضـرب    )ع(بـاقر   ، ترديد در روايت پيشنهاد امام     )40-21/ 1327:3شهيدي،(ماجراي غرانيق 

) ع(حـسن   ، صـلح امـام    )304-305:همـان (عهـدي   ، مسئلة ولايت  )225:همان(سكه به عبدالملك  
، ترديـد در    )197:همـان ()ع(حـسين   هاي كوفيان به امام     ، تشكيك در آمار نامه    )171-175:همان(

شـهيدي و   (، پيـدايش تـشيع و تطـور آن        )284:همـان (»المهدي من ولدي اسمه اسـمي     «روايت  
  ) 20-1347:11ديگران، 

  
  هاي چندجانبه و فراگير گيري نسبي از مباني ساير علوم براي ارائة تحليل بهره. 2,2

تبع آن      ان شد و به   كم عي   هاي اين رويكرد كم     شدن علوم در عصر مدرن، ضعف       پس از تخصصي  
هاي اخير شكل گرفت تا از ايـن           يكديگر در دهه    رساني علوم به    گو دربارة كمك    و  انديشة گفت 

مجرا هم دانشي مبتني بر تفكر جمعـي مبنـاي تحليـل در مـسائل علـوم مختلـف شـود و هـم                        
هاي يـك رشـتة خـاص تبيـين نـشود،             موضوعات پيچيده و چندبعدي صرفاً متكي به اندوخته       

اي بـراي درك   شناسـي بـر ضـرورت اسـتفاده از رويكردهـاي بينارشـته          راين عالمان معرفت  بناب
تواننـد هـر يـك        با ايـن رويكـرد علـوم مختلـف مـي          . انساني تأكيد كردند    تر مسائل علوم    عميق

                                                 
اق، طبري و واقدي وجود ندارد و آنها اسح هاي ابن  برخي محققان با رد اين نظريه معتقدند اختلافي ميان روايت.1

). 235: 1385قنوات،.(صراحت اشاره كرده است     قريظه به   همچنين قرآن نيز به قتل و اسارت بني       . مكمل همديگرند 
  .شدگان ماجراست و نه اصل رويداد به نحوة مجازات و آمار كشته نظر نقد شهيدي معطوف البته به
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 ؛135:1389 كـوب،   ؛ زريـن  1394:17بـرك، ( بخشي از گذشـته شـوند       راهنماي وصول مورخ به   
 و ديگـران،    ميرجعفـري  ؛1392:27پـاكتچي،  ؛1393:69 ضرتي،ح ـ ؛12:1395 پوروديگران،  علوي
1388:52.(  

هـاي    ذات پيچيـده و چندبعـدي پديـده         شهيدي از جمله مورخاني است كه بـا التفـات بـه             
تـر، از دسـتاوردها و        تـر و دقيـق      هاي عميـق    تاريخي و اجتماعي، تلاش كرده براي ارائة تحليل       

شناسـي،    شناسـي، مـردم     تفـسير، ادبيـات، جامعـه     از جمله     هاي همجوار تاريخ      هاي دانش   روش
: نـك (هايش در حـد تـوان بهـره گيـرد             سياسي و اقتصاد در تحليل      شناسي، جغرافيا، علوم    روان

هـا يـا      هـا، روش    معناي كاربـست نظريـه      البته استفادة شهيدي از اين علوم، به      ) 1385:5شهيدي،
خ نيست، بلكه او تلاش كرده پا را صورت تخصصي در تاري علوم به مسائل بنيادين و اساسي آن 

هـا كـه در وقـوع     هايي مختلف از حيات اجتماعي انسان جنبه از دايرة علم تاريخ فراتر نهد و به    
رويدادهاي تاريخي اثرگذارند از منظر علوم ديگر توجه كند تا از ايـن طريـق در بـستري چنـد         

هيدي از برخـي علـوم را بـا ذكـر     در ادامه استفادة ش ـ. هاي تاريخي را تحليل كند    ساحتي پديده 
  .هايي روشن تبيين خواهيم كرد مثال

ترين علومي كه شهيدي از آن استفاده كرده، جغرافياست، اين مـورخ بـا درك تـأثير                   از مهم 
نگارانة خود بر اصـل       جغرفيا بر روحيات و آداب و رسوم يك نژاد يا ملت در اغلب آثار تاريخ              

در ). 6-5 :1385 شـهيدي، (قوام تأكيـد فـراوان كـرده اسـت    تأثير محيط و فرهنگ غالب آن بر ا   
نگـاري    عنـوان يكـي از اصـول تـاريخ          قرون معاصر بسياري از مورخان داشتن اين نگرش را به         

به باور ساماران رويداهاي تاريخي نه تنهـا        . اند  علمي در تحليل جوامع مختلف ضروري دانسته      
 و هـر دو محـور زمـان و مكـان بـر تحـولات                يابند  در زمان بلكه در گسترة مكان نيز وقوع مي        

گذارند، لذا براي درك بهتر فضاي اجتماعي و فرهنگي هـر             تاريخي و سير و عمق آنها تأثير مي       
 1/109: 1389 ساماران و ديگـران،   (دورة تاريخي، شناخت اختلافات جغرافيايي ضروري است        

  ). 100و1389:120كوب، ؛ زرين1389:35؛ خضر،1392:65 ياسمي،
شـدن    جزيره بـر سـاكنانش، رشـد و نهادينـه           تأثيرات مهم محيط جغرافيايي و طبيعي شبه      از  

اساس مورخان شناخت بخش مهمي از رويدادهاي صدر اسلام           بر همين   . ي است     ا  فرهنگ قبيله 
هاي سياسي، ايدئولوژيكي و اجتماعي آن عصر را در گروي شـناخت قبايـل جـاهلي و                   و كنش 
  1.دانند  مي ني آنهاهاي درو ها و كشمكش رويه

بندي جديـد سياسـي و حتـي مـذهبي قبايـل بعـد از        شهيدي نيز با درك اين اهميت، صف      
                                                 

؛ قـيم،   5-1376:3 ؛ قائـدان،  112-1394:109 محمـدي،  ؛20-1399:12 گران،منتظرالقائم و دي  :  اهميت قبيله نك   .1
  18-15 :1389:؛ جشني1391:130-132
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اي عـصر جـاهلي و تعـصبات، تـضادها و           را تا حد زيادي متأثر از نظام قبيله       ) ص(وفات پيامبر 
 شناسي  شناسي، جامعه   دانست و با كمك گرفتن از علومي مانند نسب          هاي دروني آنها مي     رقابت
هاي قبايل نسبت به يكديگر يا نسبت به قـدرت   ها يا واگرايي گرايي شناسي به تحليل هم  و روان 

شـهيدي در كنـار     ). 50-51: 1388شـهيدي، (پرداخـت   سياسي حاكم و تشريح پيامدهاي آن مي      
اصل قبيله، به ريشة آن يعني عنصر نسب هم توجه داشت و تأثير آن در تعامل يا تقابل قبايل و                    

شناسي تاريخي نيـز بـراي         همچنين از مباني دانش روان     1.كرد   رويدادها را لحاظ مي    گيري  شكل
فرهنگي قبايل بهـره   هاي تاريخي شان، بر مبناي بافت  هاي رواني افراد در كنشگري      بررسي انگيزه 

در ) ع(حـسين  عنوان نمونه شهيدي رقابـت قبايـل بـا يكـديگر در آسـتانة قيـام امـام               به 2.برد  مي
گيرد روحيـات مـردم در        كند و نتيجه مي      مكه، مدينه، بصره و كوفه را بررسي مي        شهرهاي شام، 

هـا و     تغييـر كـرده و گرفتـار تعـصب        ) ص(خـدا   اين شهرها چهار دهه پس از رحلـت رسـول           
همين مسئله موجب شده اصول اساسي اسـلام        . اند  اي، نسبي و جغرافيايي شده      هاي قبيله   رقابت

بندي مـردم     شهيدي با بررسي تركيب   . راي اصلاح را فروگذارند   را فراموش كنند و دعوت امام ب      
روحيه و روان   «: نويسد  گفته مي   ، باتوجه به مباني علوم پيش     61هاي اسلامي در سال     در سرزمين 

بصره شهر مضريان بود    . آسايي شده بود    اجتماعي غالب در مدينه در پي فتوحات، آسايش و تن         
موقـع بـه يـاري ايـشان        پاسـخ دادنـد كـه آنهـا هـم بـه           )ع(حـسين   و تنها دو قبيله به نامـة امـام        

كوفه نيز شهري با گرايشات عقيدتي مختلف بود كه هـر دسـته آرمـان و معتقـدات و                   .نشتافتند
يمانيـان در آنجـا اكثريـت بودنـد و بـا مـضريان در               . هاي مخالف دستة ديگر داشت      هواوهوس

مـوارد بيـشتر    ). 1387:99مـان، ؛ ه 16-17و111-1385:92شهيدي،(»رقابت تاريخي قرار داشتند   
؛ 58و  103: 1389شـهيدي، (جغرافيايي در شهرهاي مختلف جهان اسلام         اي  هاي قبيله   تقابل: نك

، مخالفت بـا جريـان شـيعي مبتنـي بـر درگيرهـاي              )168-167و  185و  210- 1388:213همان،
هـاي    قابتشناسانه در ر    شناسي تاريخي حجاز و علل روان       ، جامعه )105: 1387شهيدي،(اي  قبيله

ــاني ــدناني-قحط ــهيدي،( ع ــل روان)148-1386:146 ش ــردم    ، عل ــة م ــار دوگان ــانة رفت شناس
 شهيدي،(اي در سقوط امويان       قبيله  ، نقش رقابت    )99: 1387؛ همان،   119: 1385شهيدي،  (كوفه

1388:237-239.(  
در تعريفـي   . هايش بهـره بـرده اسـت        شهيدي از مباني علم اقتصاد و سياست نيز در تحليل         

ها در راستاي  هاي جمعي انسان توان شناخت و تحليل بخشي از كنش        اجمالي علم اقتصاد را مي    
                                                 

-352/ 2: 1389؛ سـاماران و ديگـران،      17: 1394؛ گيب و ديگـران،      16: 1387وند،    آيينه: شناسي نك    علم نسب  .1
351   

   125: 1374رحيم،  ؛ نجم68 و69: 1394 پور و ديگران، علوي: شناسي تاريخي نك  روان.2



  ...يعقوب پناهي و /  نگاري ديني سيد جعفر شهيدي هاي تاريخ تبيين مؤلفه  /70

 

عنوان يكي    تواند مسائل اقتصادي را به      بر پاية اين تعريف مورخ مي     . تأمين معيشت توصيف كرد   
/ 2و  1065: 1392اسـماعيلي، (هـايش بررسـي كنـد         از اسباب مادي تحولات تاريخي در تحليل      

هاي دورة عثمـان      العلل آشفتگي   در همين چهارچوب شهيدي علت    ). 1392:165،؛ ياسمي 1044
گويي . كند  در جامعة اسلامي تحليل مي    » هم خوردگي تعادل اقتصادي     به«و در نهايت قتل او را       

در نظر او تحولات اقتـصادي بـه تحـولات اجتمـاعي منجـر شـده و تحـولات اجتمـاعي نيـز                       
: مـوارد بيـشتر نـك   ). 1385:89شـهيدي، ( پي داشته استهاي سياسي و تاريخي را در       دگرگوني

كه بر طبق آيان قرآن بيشتر اقتـصادي بـود تـا اعتقـادي              ) ص(االله  دلايل مخالفت قريش با رسول    
، تحليــل اقتــصادي از تقابــل مكــه و مدينــه  )1386:95؛ همــان، 63 و49-1388:50شــهيدي، (
  )86و72و1388:77شهيدي،(

بـراي مورخـان    .  شناخت تحولات حوزة قدرت است     علم سياست نيز در تعريفي كلاسيك     
 1.بينـي در سياسـت اسـت    اند و آشنايي با تاريخ اساس واقع      سياست و تاريخ دو روي يك سكه      

شهيدي با بررسي و تحليل رفتارها و مناسبات كنشگران عرصة سياست و عوامل مؤثر بر تعامل            
نادار و منجسم ميان رفتار كنشگران      كند ارتباطي مع    اي، تلاش مي    عناصر سياسي در فرهنگ قبيله    

عنـوان نمونـه دربـارة حادثـة سـقيفه، شـهيدي              به. سياسي و پيامدهاي تصميم يا اقدام آنها بيابد       
طلبي قريش و نيز اختلافـات        را بر اساس توطئه و قدرت     ) ص(االله  حوادث بعد از رحلت رسول    

چشمي اوس و خـزرج       وهم  شميماني و همچنين چ     عدناني يا مضري    اي قحطاني   اي و طايفه    قبيله
اي طراحـي و هـدايت        گونـه   كند و معتقد است قريش صحنة سياسي آن روزگار را به            تحليل مي 

كرد كه سرانجام خودش بر سرنوشت مسلمانان حاكم شـود و قـدرت و مكنـت و سـيادت از                    
؛ 34-1387:32؛ همـان،  114-116و  148-144 :1386شـهيدي، : نـك (اش را بازيابـد       رفتـه   دست
، برادرخواندگي زياد از سوي معاويه با اهدف        )116-1388:115؛ همان، 70-65/ 3 :1327همان،

سياسـي ماننـد ديـن و     ، استفاده از اصـطلاحات رايـج علـوم        )184-1388:183شهيدي،(سياسي  
، نقـش سـران قبايـل و اشـراف در قتـل             )87-88،  1385شهيدي،... (دولت، وكالت در توكيل و    

: 1387همـان، (هاي توطئة قتل حـضرت اميـر        ، ريشه )138 :1388؛ همان، 1387:55شهيدي،(عمر
160-159(  

  
  آشنايي با آرا نويسندگان معاصر عربي و غربي و نقد آنها . 2,3

ويـژه تـشيع از       نقد نويسندگان معاصر غربي يا مسلمانان عرب و ايراني و دفاع از كيان اسلام به              
                                                 

؛ 85-92: 1389 فـر،   ؛ حـسني  108-115: 1389؛ همـان،    30: 1395 محمـدي،   گـل :  رابطة سياست و تاريخ نـك      .1
  19و 12019: 1389كوب،  زرين
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 مهدويت در اسلامي شهيدي مانند ها نخستين كتاب . نگاري شهيدي است    هاي تاريخ   ديگر مؤلفه 
هايي مانند طـه حـسين،        ها و مقالات شخصيت      و همچنين ترجمه و نقد كتاب      تاريخ  جنايات  يا  

. الشاطي متأثر از همين نگـاه انتقـادي او بـه نويـسندگان معاصـرش اسـت                 مصطفي عقاد و بنت   
ي نويسندگان مـسلمان    برانگيز در مواجهه با آرا و آثار برخ         هاي مناقشه   شهيدي در اغلب روايت   

طـور   البته هيچگـاه بـه  . يا مستشرقان، رويكردي انتقادي، صريح و تاحدودي توأم با بدبيني دارد 
هـاي علمـي، دسـتاوردها و         كنـد و حتـي برخـي روش         كلي نظـرات تحقيقـي آنهـا را رد نمـي          

حـسين  باشـد، ت  » منطبق با منابع و اسناد اصـيل تـاريخي        «تعبير خودش     هايشان را كه به     رهيافت
  ). 48-51: 1386 شهيدي،(كند مي

شهيدي در انتقادهايش به اين نويسندگان در اغلب موارد با رويكردي اعتدالي و چـشماني               
انتخـاب    رود و پـس از        سـراغ آرا آنهـا مـي        اول تاريخ اسـلام بـه         باز و با ارجاع به منابع دست        

بـار صـحيح را از سـقيم بـا     كند اخ هايي كه محل نقد يا از روي غرض هستند، تلاش مي       تحليل
هـاي    گيرانـة روايـت     سپس به جرح و تعـديل سـخت       . كاربست عقل و روش تاريخي جدا كند      

  براي شهيدي فهم سـاحت    . تر شود   پردازد تا ابعاد و زواياي تاريك آن رويداد روشن          موجود مي 
ار دارد  ويژه تاريخ تشيع و نيز شخصيت قدسي بزرگان دين، اهميت بسي            معنوي تاريخ اسلام، به   

اسـت،  » تاريخ بنيادي «اساس در مواردي كه مبناي تحليل مورخان غربي يا مسلمان             و بر همين    
هـاي دينـي    اسلام و نگرشـي كـه بـه شخـصيت       كند با تشريح نگاه مسلمانان به تاريخ          سعي مي 

در اين زمينه شهيدي نقش مـاورا و        ). 48-53: 1386 شهيدي،(دارند، به نقد موضع آنان بپردازد     
، اما سعي دارد با     )19-20و   42-43: 1386 شهيدي،(كند  ثير آن در حوادث تاريخي را رد نمي       تأ

معلـولي حـوادث را       استناد به منابع متواتر دست اول، از منظري تاريخي و مبتني بر نظـام علـي               
  ايـن   بـه ). 3/38:  1327؛ همـان،  1388:91 شهيدي،: نك(براي مستشرقان و مغرضان بازشناساند

تـأثير     بـي   ر كنار تفسير مادي و طبيعي از سير تاريخ، دسـت عـالم غيـب را هـم در آن                   ترتيب د 
  ). 10-12و42-43: 1386:؛ همان171: 1388 شهيدي،( داند نمي

با تصريح بـه    ) س(و فاطمه ) ع(در يك نمونة برجسته، شهيدي در مسئلة ازدواج اميرمؤمنان        
دقـت و وسـواس     «در ايـن رابطـه را بـا         آنكه تمام منابع دست اول و مورد اتفاق شيعه و سني            

كند مورخ شيعه يا سني، غربي يا شرقي هـر            فرقي نمي «: گويد  بررسي كرده است، مي   » مورخانه
). 53-51: 1386شهيدي،(»كس كه بخواهد در اين زمينه تحقيق كند بايد به اين منابع رجوع كند  

د و بـه نقـد نظـر        شـمر   شهيدي سپس شـماري از روايـات منـابع تـاريخي و حـديثي را برمـي                
هـاي    اگـر مطـالبي در كتـاب      «: گويـد   پـردازد و مـي      شناسان در رابطـه بـا ايـن ازدوج مـي            شرق
يك از سندهاي دست اول منابع تاريخ اسـلام نيامـده باشـد،             شناسان ديده شود كه در هيچ       شرق
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ي دارند كه    را پذيرفت يا لااقل بايد در درستي آن ترديد كرد نه آنكه بگوييم آنها مدارك                نبايد آن 
هـاي مستـشرقان دربـارة حـضرت          شهيدي با مرور برخـي تحليـل      ). همان(»در اختيار ما نيست   

قبـل از رحلـت     ) س(به نقد نظراتـي همچـون نداشـتن خواسـتگار، بيمـاري فاطمـه             ) س(زهرا  
از او خواستگاري كـرده يكـه   ) ع( روايت كه چون پدرش گفت علي   و همچنين اين  ) ص(پيامبر

شناسـان برگرفتـه از آن         با رد اين اخبار روايت بلاذري را كه نظـرات شـرق            پردازد و   خورد، مي 
روشني هويداست، اين روايت معنايي كاملاً متفاوت از          كند كه به    آورد و اثبات مي     است، عيناً مي  

ــارة مــرگ رســول درك و فهــم شــرق در ) س(و پيوســتن فاطمــه) ص(االله شناســان دارد و درب
دهـد نـه خبـر ازدواج     مـي ) س(بشارتي است كه پيـامبر بـه فاطمـه   ترين زمان به ايشان و     كوتاه
پذيرنـد،    شناسـان را مـي      سپس با نقد كساني كه كوركوانه نظرات شـرق        ). س(با فاطمه ) ع(علي
روشني موجود باشد، اجتهـاد در برابـر          آنجا كه اصل حادثه در سندهاي دست اول به        «: گويد  مي

  ). 51 -53:همان(»نص معني نخواهد داشت
نقد روش و بينش برخي مستشرقان همچون لامنس، گلدزيهر، دورمنگام،          : رد بيشتر نك  موا
ــب  ــهيدي... (و گي ــان،52: 1386ش ــر و   )1385:119؛ هم ــرات بلاش ــد نظ ــارة   ، نق ــوير درب م
داري بـزرگ معرفـي       را سـرمايه  ) ع(، نقد مستـشرقاني كـه علـي       )3/29 :1327شهيدي،  (غرانيق
اد از مستشرقاني كه فاتحـان عـرب را گرسـنگان توصـيف       ، انتق )76-1386:75شهيدي،(اند  كرده
، نقـد   )108:همـان )(ع(با علي ) س(، نقد دورمنگام دربارة مشاجرة فاطمه     )48-56:همان(اند  كرده

نامـة    ، نقد فيـاض دربـارة شـروط آشـتي         )257:همان(ضيف دربارة خنياگران عصر اموي      شوقي  
ر را متكي بر قدرت جنگاوري مدينـه        ، نقد مستشرقاني كه پيروزي بد     )172:همان)(ع(حسن  امام

، نقد نظـر    )1386:141همان،(، نقد ديدگاه عقاد و توجيهات او دربارة سقيفه        )80:همان(اند  دانسته
، نقد اشخاص يـا آثـاري كـه بـه تقبـيح             )145:همان)(س(عقاد و شريعتي دربارة بيماري فاطمه     

اي، خليلـي، افـسر،       نند كمره افرادي ما (هر سه مجلد  : 1327شهيدي،  (اند  باورهاي شيعي پرداخته  
شناسـاني كـه در       ، تمجيد از شرق   )15-30،  1360شهيدي،(، پاسخ به علماي الازهر    ...)و  طنطاوي

، پاسخ به نقدهاي كسروي دربارة پيـدايش        )1389:10شهيدي،(اند   كرده  اصالت شهربانو تشكيك  
  ).19-60: 1347شهيدي و ديگران، (تشيع و مهدويت

  
   سبك ادبيهاي نوشتاري و تكنيك .3

شدن ابعـاد تحـولات و حفـظ وحـدت            ها براي روشن    پرسش و پاسخ مداوم با سوژه     . 3,1
  مسلمانان

هـاي   هاي نوشتاري شهيدي براي بررسـي تحـولات تـاريخي، طـرح سـؤال          از بارزترين تكنيك  
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اين شيوه اغلب در مـسائل اختلافـي       . متعدد پيرامون يك روايت و پاسخ غيرمستقيم به آنهاست        
دارنكـردن    اي و جريحـه     ات اساسي تاريخي بـا هـدف جلـوگيري از تنازعـات فرقـه             يا موضوع 

گيـرد   عواطف و احساسات ديگر مسلمانان و همچنين پاسخ به ابهامات و شبهات صـورت مـي   
از جمله فوايـد ايـن شـيوه كـشف صـحت و      ). 90-1395:89زاد، ؛ خوش 1327:1/40شهيدي،  (

فرق اسـلامي، بـرانگيختن كنجكـاوي و دقـت     درستي روايت، حفظ وحدت و احترام به عقايد     
  . دادن به ابعاد مختلف و مغفول يك رويداد تاريخي است مخاطبان و تشريح و توجه

-1378:45:كـار (كند گوي مداوم مورخ، ميان حال و آينده تعبير مي     و    كار تاريخ را گفت     اچ  اي
دنبـال بازنمـايي      تعدد، بـه  گوها در قالب سؤالات م      و    توان گفت شهيدي نيز با اين گفت        مي). 46

صـورت    تري از تاريخ صدر اسلام براي مخاطبان معاصر است تـا همچـون خـود او بـه                   روشن
در ايـن روش    . تري با رويدادهاي تاريخي و ابعاد پنهـان آنهـا درگيـر شـوند               تر و دقيق    ملموس

اط ميان زمان هاي تاريخي و برقراري ارتب    و ميان مخاطبان و داده    وگ  تسهيل گفت دنبال    شهيدي به 
تعبيري، شهيدي نوعي بحث تاريخي با روشـي          به. گذشته و حال براي درك بهتر حقيقت است       

كنـد و     صورت كه مبحث را با چند پرسش اساسي آغاز مـي            گيرد؛ به اين     در پيش مي   1سقراطي
ها را  بخشد، سپس بحث سند و محتواي روايت مسئلة تاريخي را تا حد توان وضوح و دقت مي

دهـد و     اي براي نقد و تحليـل قـرار مـي           مايه  ربست عقل و ديگر علوم كمكي تاريخ، دست       با كا 
گـويي از      جان مخاطب نشست، در مقام پاسـخ        هنگامي كه ابعاد بحث روشن شد و سؤالات به        

هـا،    كنـد، بلكـه بـا اسـتفاده از آرايـه            رود و قضاوت نهايي نمـي       پاسخ قطعي و صريح طفره مي     
 طـرح    دهد و به    انكاري ارائه مي    هايي غيرمستقيم با رويكردي استفهامي      پاسخ... صناعات ادبي و  

از اين طريق در تلاش     . كند  سؤالات گوناگون ديگر براي وضوح بيشتر جوانب بحث بسنده مي         
است هم وحدت مسلمانان را حفظ كند هم مخاطب را به تأمل بيشتر دربـارة مـسئلة تـاريخي                   

. كـشاند  بـه عوامـل مـاورايي مـي    » دانـد  خدا مـي  «اتي همچون   گاهي نيز پاسخ را با عبار     . وادارد
خـواهم بـه      هـايم نمـي     در نوشـته  «: نويـسد   شهيدي در توضيح خود براي اتخاذ اين رويكرد مي        

. دهم در بحثي درآيم كه شايد بعضي برادران مرا آزرده كنـد             داوري بنشينم و به خود اجازه نمي      
                                                 

. اي را در مباحـث فلـسفي وضـع كنـد     هاي تازه  نخستين فيلسوف بزرگ يوناني، كوشيد مفاهيم و روش      ط سقرا .1
رو   ازاين. جوي حقيقت از راه پرسش و پاسخ بهره برد          و  وشي ديالكتيكي يعني جست   اين هدف او از ر      براي نيل به    

سياست، مخاطب را وادار پي در مسائل اساسيِ اخلاق و  در جوي پي و لقب گرفت، چرا كه با پرس» استاد بازپرسي«
هـايش آگـاه      در حـرف   سؤالات متعدد را پس بگيرد و به ناداني، برداشت اشتباه و تناقض               هايش به   كرد، جواب   مي
: 1375؛ فروغـي،    28-38و  48: 1385؛ فولادونـد،    20-23: 1389؛ مگـي،    128-125: 1388كاپلـستون،   : نك( شود
  )39-42: 1393؛ پاتوكچا، 50-59: 1393 ؛ خراساني،62-63: 1389؛ ياسپرس، 20-19
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اي پيش  هايي براي هر خواننده  پردازم چنين پرسش    مياما تنها من نيستم كه به تحليل اين ماجرا          
  ). 50-1387:49شهيدي،(»آيد و تا آنجا كه ممكن است بايد منصفانه به آنها پاسخ داد مي

عنوان يك نمونه شهيدي، در ماجراي تركيب شورا براي انتخاب خليفـة سـوم، ابتـدا بـه                    به
نيست و پيغمبر   ) ع(خاص علي ) ص(خدا  اگر خلافت پس از رسول    . پردازد  طرح چند سؤال مي   

عهـدة شوراسـت، چـرا        هم وي را در غدير خم به جاي خويش نگمارده و اگر انتخاب امام به                
اگـر  . اعضاي شورا بايد همگي از مهاجران باشند، چرا انـصار نبايـد در ايـن مجلـس راه يابنـد                   

نكـه تنهـا قـريش      معنايش اين است امام از قريش باشد نه آ        » گفته الائمه من قريش   «خدا    رسول
توانند امام برگزينند؛ دوم اينكه چرا شش تـن بـه مـشورت نـشينند، مگـر آن روز اصـحاب                       مي
وعقد تنها شش نفر بودند؛ سوم چرا گردن يك يا دو تن مخالف را بايد بزنند؛ چهـارم اگـر                 حل

گيـري و ترسـاندن       اين همه سـخت   . پس از سه روز كسي را نتوانستند برگزينند همه را بكشند          
عـوف ميـزان انتخـاب باشـد؟ ايـن            بـن   اعضاي شورا براي چه بود؟ چرا بايد طرف عبدالرحمن        

البلاغه  صورت غيرمستقيم خطبة سوم نهج شهيدي به. پاسخ مانده است  قرن بي14چراهاست كه 
بايد ضمن حفـظ وحـدت،   «: نويسد  كشد و در نهايت مي      را براي پاسخ به اين سؤالات پيش مي       

در مـاجراي رحلـت دختـر    ). 1388:140شـهيدي، (» هـايي منـصفانه داد     خها پاس ـ   به اين پرسش  
آيا «: پرسد  كند و مي    شهيدي پس از شرح ماوقع به مسئلة تهديد اهل خانه اشاره مي           ) ص(پيامبر

انـد بـا زور بـه         خواسـته   اند؟ آيا مـي     را با تازيانه آزرده   ) ص(راست است كه بازوي دختر پيامبر     
شهيدي در مقام . و چند سؤال ديگر»اند؟  ها را روا داشته ن خشونتدرون خانه راه يابند؟ چرا اي 

هايـشان در راه اسـلام را         و سـختي  ) ص(پاسخ، ابتدا نكات مثبـت شخـصيت اصـحاب پيـامبر          
» هنگام آزمايش، دينداران اندك خواهنـد بـود       «: اي غيرمستقيم   كند و سپس با جمله      يادآوري مي 

 شهيدي،( اند نقد حديث ياران من چون ستارگان: شتر نكموارد بي. رساند پايان مي موضوع را به 
 و 62و109:همــان(، مــاجراي ســقيفه و پيامــدهاي آن)145-146: 1385؛ همــان 4-2/ 1: 1327

، عملكـرد   )157-154:همان)(س( زهرا  ، تاريخ شهادت حضرت   )119:همان(، ماجراي فدك  )58
، )91:همـان (د طلحـه و زبيـر     ، عملكـر  )84-1387:83شهيدي،)(ع(علي  عايشه در مواجهه با امام    

عهـدي   ، ولايـت )175-171:همـان )(ع(حـسن  ، صلح امام  )1387:65شهيدي،(ماجراي قتل عثمان  
، روايـات   )246و260 :1386شـهيدي،   (، علـل فروپاشـي امويـان      )305-303:همان)(ع(رضا  امام

  )22-14 :1389 شهيدي،( مربوط به اسارت شهربانو و انتقالش به مدينه
  

  دانش ادبيوري از  بهره. 3,2
نگـاري   هاي تـاريخ  ترين مؤلفه گيري از دانش ادبي براي عرضة تاريخي گويا و روان از مهم             بهره

تاريخ از لحاظ شيوة بيان با ادبيات ارتباط تـام دارد و قريحـة نويـسندگي بـراي                  . شهيدي است 
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 هاي تـاريخي و     حتي برخي گزارش  .  )1389:110كوب،  زرين(مورخ از اسباب عمدة توفيق است     
؛ 1387:139؛ احمـدي،    166-1384:144اسـتنفورد، (داننـد   هاي ادبي را از يـك نـوع مـي           داستان
عنوان يكـي از اسـتادان برجـستة ادبيـات      شهيدي نيز به  ). 335-360: 1395پور و ديگران،    علوي

كلمـات شـهيدي    . جاي آثارش بهره بـرده اسـت        فارسي و عربي از دانش ادبي خويش در جاي        
هـاي او از انـسجام و نظـم كـافي             روايـت .  كوتاه، گويا و اسـتوارند     ساده و روشن و جملاتش    

هايي جذاب، در قالب      برخوردار است و همواره تلاش كرده است با واژگاني پرقدرت و تحليل           
اسـتفاده از  . صورت كرنولوژيك بازنمايي كند مند، تحولات را به   هايي استاندارد و نظام     پاراگراف

مانـده   كند با تحليل محتواي اشعار بـاقي     شهيدي سعي مي  .  اوست هاي نثر   اشعار از ديگر ويژگي   
) 272و  308: 1388؛ همـان،  1389:100شهيدي،(هاي تاريخي     از صدر اسلام و تطبيقشان با داده      

هـا را     ها و استعاره    ها، مناسبات، كنايه    گيري  هاي پنهان، مفاهيم نهفته، موضع      ابعاد جديدي از لايه   
بازتـاب  : عنـوان نمونـه نـك    بـه . با زباني ساده بازتوصـيف كنـد  در آنها كشف و براي مخاطب       

؛ 149-1388:147شـهيدي،   (عقبـه   اي در اشـعار وليـدبن       نگاري عثماني و مفاخرات قبيلـه       تاريخ
، اشـعار   )1385:148همـان، (، اشعار فرزدق در تحليل مـسائل سياسـي          )179-1386:177همان،

سياسـي از اشـعار       هـاي     خراج تحليـل  ، اسـت  )127و1388:128:همـان (شاهنامه و فتوحات اسلام   
، تعابير زيبـاي ادبـي بـراي توصـيف رويـدادهاي تـاريخي              )308:همان)(ع(رضا  ولايتعهدي امام 

آزار، بنـه پيغمبـر، بينـايي قـريش در بازرگـاني،              نـواز زيردسـت     پذير زبردست   رنگ]كوفة[مردم(
 و  220:همان) (عثمانفروشان و دنياخران، روزهاي دربندان        هاي معنوي عصر عمر، دين      اشراف

در نگارش سيرة امامـان     ...). و1385:162؛ همان، 50و  66و  114و  134و  138و  142و  145و  149
تـر    منظور تأثيرگذاري بيشتر و عميـق       بردن از استعداد ادبي خويش و به        شيعه نيز شهيدي با بهره      

ندگاني امامـان   اي از وقايع ز     همانند خالق يك رمان يا كارگردان يك فيلم، درصدد است سلسله          
در ايـن   . تـصوير كـشد     اسلام متناوباً به      شان و در نسبت با وقايع تاريخ          را در طول دورة حيات    

دهد و سپس سلسله حوادث پيرامون        تصويرپردازي شهيدي به يك شخصيت نقشِ محوري مي       
امـدها،  كوشـد بـا ترسـيم نتـايج و پي          رساند و مي    تر يعني تاريخ اسلام مي      اي وسيع   او را به دامنه   

  .دار كند تر دربارة رويدادها وا مخاطبان را به تأمل بيشتر و عميق
  

    نتيجه
هـا و     نگاري دينيِ روشمند و علمي، بنا بـر دلايلـي از جملـه حـساسيت                در ايران معاصر تاريخ   

در ايـن ميـان سـيدجعفر       . پژوهان قـرار گرفتـه اسـت        هاي عصري كمتر مدنظر تاريخ      محدويت
ترين مورخان معاصر دانست كه كوشـيده بـا رهيـافتي تحليلـي و                 پيشگام توان از   شهيدي را مي  
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هـاي كلامـي       دور از زوائـد و انگـاره        بديع، تحولات صدر اسلام و حيات امامـان شـيعه را بـه            
  گرفتن از تاريخ ايـدئولوژيك، بـه        شهيدي در فرايندي تطوري با فاصله     . كند» بازنمايي تاريخي «

شـناختي و     هـايي از تحـولات روش        پيدا كرده كه در آن سـويه       نگاري ديني گرايش    نوعي تاريخ 
نگاري را   هاي اين سبك تاريخ     شالوده. خورد   چشم مي   رويكردهاي علمي معاصر دانش تاريخ به     

توان در وجوهي همچون توجه ويژه به تاريخ صدراسلام و حيات امامان شيعه با رويكـردي       مي
خي بر محوريت دين و نه سياسـت و تـلاش بـراي             هاي تاري   اخلاقي، تبيين سيرة ائمه در كنش     

در ايـن رهيافـت     . هاي عقيدتي و كلامي مشاهده كرد       بازنمايي تاريخي و روشمند برخي انگاره     
انتقـادي    بـراي بررسـي و تبيـين تحليلـي        » گـرا   نوسنت«نگارانه، شهيدي در قامت مورخي        تاريخ

شناختي تاريخيِ نوين بهـره       تحولات هم از رويكردهاي سنتي و كلاسيك و هم از اصول روش           
هايي همچون جـرح و       نگاري ديني شهيدي واجد مؤلفه      در ساحت روش نيز تاريخ    . گرفته است 

هـا و اسـناد آنهـا، توجـه بـه ماهيـت               گيرانـه و انتقـادي روايـت        تعديل علمي و بررسي سخت    
يي هـا   گيري نـسبي از علـوم كمكـي بـراي ارائـة تحليـل               هاي تاريخي و بهره     چندساحتي پديده 

هـا و     اول و موثق تاريخي و تطبيق آنها بـا دلالـت            جانبه و رجوع به منابع دست         تر و همه    عميق
شـهيدي همـواره    . ترشدن به حقيقـت تـاريخي اسـت         هاي داخلي و خارجي براي نزديك       قرينه
گراي معاصر  نگاهي انتقادي و تاحدودي بدبينانه به آثار مستشرقان و برخي نويسندگان غرب     نيم

هـاي نوشـتاري      از ويژگـي  .  ايراني نيز داشته و به نقد و تصحيح آرا آنان پرداخته است            عرب يا 
اش ادبيات گويا و روان اوست كه متكي بـر دانـش ادبـي و برآمـده از                    شهيدي در آثار تاريخي   

همچنين . كلمات و جملات ساده، روشن، پرقدرت و استوار ذهن و زبان اين اديب مورخ است
هاي ادبي اوست كـه اهـدافي         هاي تاريخي از ديگر تكنيك      محورانه با سوژه    شنود پرسش     و    گفت

. كنـد   دادن مخاطبان به ابعاد پنهان رخدادها را دنبال مي          همچون حفظ وحدت مسلمانان و توجه     
در عـصر گـذار تـلاش كـرده         » گـرا   نوسنت«عنوان مورخي     توان گفت شهيدي به     در مجموع مي  

شـيعه    اي از تحولات صدر اسلام و حيات برخـي امامـان            هبندي تاريخي، روشمند و تاز      صورت
ارائه دهد؛ گرچه در مواردي نيز پا را از دايرة شريعت بيرون ننهاده و محصور در همان رويكرد               

  .سنتي باقي مانده است
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  87-108، صص1 شمارة 9 ، سالفرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه تاريخي جستارهاي
  .اكبر علمي علي مؤسسة: ، تهرانديگران و بزرگ، جعفر شهيدي انقلاب )1363(حسين، طه
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انقـلاب   و خمينـي   امـام   پژوهـشكدة  :، تهـران  شناسـي   تـاريخ  در پژوهش روش) 1393(حضرتي، حسن 
  .اسلامي 

 علـم  در تأملاتي) 1381(االله  عطاء ،حسني؛  سيدهاشم ،آقاجري؛  غلامحسين ،نژاد  زرگري؛    حضرتي، حسن 
  .جهان  نقش:، تهراناسلامي نگاري تاريخ و تاريخ

  .بهشتي شهيد دانشگاه: ، تهرانارسطو تا سقراط از) 1393(الدين خراساني، شرف
  . سمت:عبادي، تهران ، ترجمة صادقتاريخ نگارش و مسلمانان) 1389( عبدالرحمن خضر، عبدالعليم

  .العربيه دراسات  مركز:، بيروتعندالعرب التاريخ علم نشأه) 1426(الدوري، عبدالعزيز
  . سمت:الويري، تهران محسن ، ترجمةاسلامي نگاري تاريخ) 1392(اف رابينسون، چيس

 و فرهنـگ   پژوهـشگاه  :، تهـران  اسـلامي   ايرانـي  نگـاري   تاريخ بر درآمدي) 1394(رضوي، سيدابوالفضل 
  .انديشة اسلامي

آسـتان    انتـشارات  :اسـداالله آزاد، مـشهد     ، ترجمـة  اسلام در نگاري  تاريخ تاريخ) 1365(روزنتال، فرانتس 
  .قدس 

  .جا بي: مورخان ايراني در عهد اسلامي) تا بي(زرياب، عباس
  . علمي و سخن: ، تهرانآورد بزم) 1368(________
  .نشر هامون: ، تهرانفلسفة تاريخ) 1387(________

  . اميركبير:، تهرانترازو در تاريخ) 1389(كوب، عبدالحسين زرين
، 13، سـال  اسـلام  تـاريخ  فـصلنامة ،  »يديشـه  دكتـر  شـناختي   روش بر درآمدي«) 1391(وند، تورج   زيني

  183-211، صص50شمارة
  .العربيه  دارالنهضه:، بيروتالعرب المورخون و التاريخ) 1961(سالم، سيدعبدالعزيز

 :، مـشهد  2و1 تـاريخ، جلـد    در پـژوهش  هـاي   روش) 1389(با همكاري گـروه مؤلفـان      ساماران، شارل 
  .قدس آستان اسلامي هاي پژوهش
  . سمت:، تهراناسلام در نگاري تاريخ) 1386 (هادي ،زاده عالمصادق؛  سجادي، سيد

  . دارالجيل:، بيروتالتاريخ ذم لمن بالتوبيخ الاعلان) 1413(عبدالرحمان سخاوي، محمدبن
  . شركت سهامي انتشار:، تهرانپيامبران خاتم محمد) 1347(شهيدي، سيدجعفر و ديگران، 

  . سعادت:، بروجرداسلام در مهدويت) 1324(شهيدي، سيدجعفر
  . حافظ:، تهران)مجلد يك در جلد سه( تاريخ و جنايات)1327(___________

  .مسلمان  زنان  نهضت: ، تهرانربذه بيابان  آوارة ) 1360 (___________
  . قطره:، تهرانامروز تا ديروز از) 1372 (___________
  .مي اسلا  دفتر نشر فرهنگ:، تهران)ع(محمد صادق،جعفربن امام زندگاني) 1384 (___________
 دفتـر نـشر     :، تهـران  )ع(حـسين  قيام پيرامون تازه تحليلي سال پنجاه از پس) 1385 (___________

  . اسلامي فرهنگ
  . اسلامي  دفتر نشر فرهنگ:، تهران)س(زهرا فاطمه زندگاني) 1386 (___________
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هنـگ   دفتـر نـشر فر     :، تهـران  ))ع(اميرالمؤمنـان  زنـدگاني (علي زبان از علي) 1387 (___________
  .اسلامي 

 و  علمـي  :، تهـران  )چهارم سدة نخست نيمة تا آغاز از(اسلام تحليلي تاريخ) 1388 (___________
  .نشر دانشگاهي و فرهنگي

  .اسلامي  دفتر نشر فرهنگ :، تهران)ع(الحسين بن علي زندگاني) 1389 (___________
 هـاي   همكـاري  و تـاريخ   دربـارة  گفتارهـايي ) 1395)(متـرجم ( مجتبـي  ،فاضـلي  ؛دمحسنيس ،پور  علوي

   . اسلام تاريخ  پژوهشكدة:تهران، اي رشته ميان
، 1، سـال  الاقـلام ،  »عندالمسلمين التاريخ علم في الحديث  علم التأثير مظاهر«) 1385(عوادالمعروف، بشار 

  .22-41، صص5شمارة
، صـص  9 ، شمارة 2، سال الاقلام،  »عندالمسلمين التاريخ نشأه في اثرالحديث«) 1386(___________

140-116.  
  .نيلوفر: ، تهراناروپا در سيرحكمت) 1375(فروغي، محمدعلي

، 164 ، شـمارة  جغرافيـا  و تـاريخ  مـاه  مجلـة ،  »ايدئولوژي و تاريخ هاي  نسبت«) 1390(فصيحي، سيمين 
  .كتاب  خانة:تهران

  .14-23،صص 26و 25 هاي ، شماره بخارا، »تاريخ در انسان و خدا«) 1381(االله فولادوند، عزت
، فرهنگـي  كيهـان ،  »پيـامبر  از پـس  دوران سياسي تحولات در اي  هقبيل نظام نقش«) 1376(قائدان، اصغر 
   ، 64-68،صص133 شمارة

، پژوهـان   تـاريخ  نامـة  فـصلنامة ،  »اسـلام  تحليلـي  تـاريخ  كتاب وبررسي نقد«) 1385(قنوات، عبدالرحيم 
  .224-259، صص 9و8شمارة

 تاريخ  نامة  پژوهش،  »م اسلا  جهان سياسي تحولات روند در عبدالقيس قبيلة عملكرد و نقش«) 1391(قيم
  129-151 صص6 ، شمارةاسلام

  .فرهنگي علمي: مجتبوي، تهران الدين ، سيدجلال1 ، جلدفلسفه تاريخ) 1388(چارلز كاپلستون، فردريك
  . خوارزمي:كامشاد، تهران ، حسنچيست تاريخ) 1378(اچ اي كار، 

  . اختران:ان، تهرانمهدوي اكبر ، عليتاريخ كلي مفهوم) 1385(جورج كالينگوود، رابين
سياسـي؛ پيـشنهادي بـراي سـاماندهي تـاريخ سياسـي             تـاريخ  بـازتعريف «) 1389(محمدي، احمـد    گل

  .107-128، صص5 ، شمارة20 ، سالنگاري تاريخ و نگري تاريخ، »پژوهشي
  .اسلام تاريخ پژوهشكدة: ، تهرانسياسي تاريخ) 1395(__________
 :آژند، تهـران  ، يعقوباسلام در نگاري  تاريخ) 1394... ( و ريچارد ، فراي ؛  ، برنارد لويسگيب، هاميلتون؛   

  .گستره
  .اطلاعات: ، ترجمة محمدحسين وقار، تهرانفلسفة تاريخ، )1394( ايكللمون، م

  اسلام تاريخ  پژوهشكدة:سده، تهران مرادي ، مجيدتاريخ واساخت) 1394(مانزلو، آلن
 مجلـة ،  »اسـلام  و عصر جاهلي  رويدادهاي مهمترين در آن نقش و كنده قبيلة«) 1394(محمدي، رمضان 

  .109-149صص. 63، شمارةاسلام تاريخ
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  .و دانشگاه حوزه  پژوهشگاه:، قمسيره اخبار تحول و تطور سير) 1397(__________
  . للملايين  دارالعلم:، بيروتالمورخون و العربي التاريخ) 1978(مصطفي، شاكر

  . سمت:، تهرانتاريخ علم مباني) 1390(مفتخري، حسين
  .رزميخوا: فولادوند، تهران االله  عزتبزرگ، فلاسفة) 1385(مگي، برايان
  .ني: كامشاد، تهران ، حسنفسلفه سرگذشت) 1389(_______

  . ني:، تهرانتاريخ در پژوهش روش بر درآمدي) 1395(تواني، عليرضا ملايي
تـا پايـان قـرن      (اسلام و تـشيع      تاريخ در نخع قبيلة )) 1399 ( مريم ،سعيديان جزي منتظرالقائم، اصغر؛   

  . اسلامي  فرهنگ و علوم  پژوهشگاه : ، تهران)سوم
   3-12، صص1 جعفر شهيدي، شمارة فرزانه انديشمندي با نشستي) 1369(ماندگار ميراث

 :، تهــرانتــاريخ در پــژوهش روش) 1388( مرتــضي،نــورايي؛  محــسن،الــويريميرجعفــري، مرتــضي؛ 
  .اسلامي  و انديشة   فرهنگ پژوهشگاه
  . مرورايد:روشنگر، تهران ، مجيداجتماعي هاي پژوهش عينيت در) 1382(ميردال، گونار

  كتـاب  :، تهـران  12 جلداسلام جهان دانشنامة ،»حديث مدخل«) 1387(ساز، نصرت؛ سيدعلي آقايي       نيل
  .مرجع

  .تهران نامة دانشگاه  ، پايانسيدجعفر شهيدي نگاري تاريخ هاي مؤلفه) 1395(دوست، كبري وطن
 پژوهـشكدة   :مرشدلو، تهران  ، جواد اسلام تاريخ در پژوهش براي چهارچوبي) 1396(هامفريز، آراستيفن 

  .اسلام تاريخ  
  . اميركبير:بديعي، تهران ، محمدرضاتاريخ زمينة در كليدي متفكر پنجاه) 1386(وارينگتن، مارني هيوز

  .خوارزمي: لطفي، تهران ، ترجمة محمدحسنسقراط) 1389(ياسپرس، كارل
  . اساطير:، تهرانتاريخ نگارش آيين) 1392(ياسمي، رشيد

هنـري     فرهنگـي      سـازمان  :، تهـران  سيدجعفرشـهيدي ) 1387 (محمـدهادي يي،  طباطبـا  كار، شيرين؛   يكه
  .شهرداري 
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Abstract 
Beginning in the West after the development of methodology and theoretical results 
in history, scientific historiography promoted the insights and methods of historians. 
It established new principles for the history of research. Inspired by these 
developments, contemporary Iranian historians also created new scientific 
frameworks, including Seyed Jafar Shahidi. Despite his theological and traditional 
origins, he benefited from the recent achievements of history in the fields of research 
on Islamic history and the life history of Shiite Imams. The present study mainly 
aims to study and explain the principles of historiography in Shahidi’s works to find 
the components of his historiography and answer whether they can be considered 
methodological and scientific. As a Muslim and Shiite historiographer, Shahidi 
believes to be influenced by social changes and responding to personal concerns and 
modern needs. Away from clutter, delusions, and excesses, these efforts have led to 
a kind of “religious historiography” aimed at strengthening and promoting religion 
and morality. Shahidi’s historiography has important methodological components 
such as the scientific and critical modification of narratives, the attempt to 
historically and methodologically explain some ideological ideas, the relative use of 
approaches and foundations of other sciences to provide comprehensive analysis and 
critique of the views of some Muslim or Orientalist writers. Shahidi tried to apply 
the aforementioned principles scientifically and methodologically as a literary 
historiographer, with expressive literature based on interrogative dialogue with 
historical subjects. However, in some respects, he does not go beyond traditional 
descriptions and has a strong religious influence; he may be considered a 
“neocentrist” historiographer. 
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